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 1؟ نشدفيچرا قرآن تحر
  

  قرآنيريناپذ فيگاه مسئله تحريت و جاياهم
كننده است و پس از مـسئله         نيي مهم و تع   ي قرآن از جهات مختلف    يريناپذ  فيمبحث تحر 

ت قـرآن از    يرا اگر مـصون   يشود؛ ز   ي محسوب م  يشناس   در قرآن  ييربناي از مباحث ز   يكياعجاز  
به اثبات نرسد، هرگونه استناد ) اتي آيثر در معنالِ مؤ ير و تبد  ييش، تغ ي، افزا يكاست(ف  يتحر

ات مـورد   ي ـرا احتمـال آنكـه آ     ي ـرد؛ ز ي ـگ  يد قرار م ـ  يات قرآن مورد ترد   ي از آ  يا بخش يبه همه   
ن يست و با چن   ي ن يافته باشد، منتف  ير  ييچه مقصود خداوند بوده تغ     ف شده و آن   ياستناد، تحر 

امبر و  ي ـات پ ي ـن، اعتبـار روا   ي ـعلاوه بـر ا   . بخش نخواهد بود   جهينتها     آن ، استدلال به  ياحتمال
به قرآن ) تشخيص روايات جعلي(گر، يكديات با يروا  ژه در مقام تعارضيو ز بهيامامان معصوم ن 

  .شود يدار م ز خدشهيات ني رخ داده باشد، اعتبار روايفي است و اگر در قرآن تحريمتك
  ف و انواع آنيمفهوم تحر

ل ي ـ ما يدر لغت، به معنـا    ) زيك چ ي لبه، كناره و مرز      يبه معنا (» حرف«شه  يف از ر  يتحر
 يجـاد نـوع   ي ا يف سـخن، بـه معنـا      ي، و تحر  2كردن و منحرف كردن و دگرگون ساختن است       

  . و انحراف در آن استيدگرگون
تـوان بـه دو نـوع     يف قرآن را مي از جمله تحريف هر سخني، تحري كليبند ك دستهيدر  

 از  ي، برداشـت انحراف ـ   يف معنـو  يمقصود از تحر  . دم كر ي تقس يف لفظ ي و تحر  يف معنو يتحر
ف، ين نوع تحر  يا. نده آن است  يك سخن، برخلاف مقصود گو    يه  ير و توج  يا تفس ي كلام   يمعنا
  . قطع نسبت به قرآن صورت گرفته استطور  به

ش، بـه خـدا     ي در زمان خو   يفين تحر يالبلاغه از وقوع چن     السلام در نهج   هيعل يحضرت عل 
   1.دهد يز خبر مينده نيز وقوع آن در آو ا 3برد يشكوه م

                                            
اثـر  ) 1ج(شناسـي      كتـاب قـرآن    360 تـا    308اي از صـفحات       خوانيد خلاصـه    چه در ابتداي اين مقاله مي       آن. 1

 .االله مصباح يزدي  است، كه در برخي موارد توضيحاتي به آن اضافه شده است تحضرت آي
 ) بن محمد فيومي احمد(الكبير  المنير في غريب شرح  و مصباح)عمر زمخشري بن  محمود(البلاغة   اساس. 2
لاً لَ   مَعْشَرٍ يعِيشُونَ   أَشْكُو مِنْ   اللَّهِ  إِلىَ « . 3 يسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أبَْــوَرُ مِـنَ الْكِتـَابِ إِذَا تلُـِی حَـقَّ  جُهَّالاً وَ يموُتوُنَ ضُلاَّ

بـرم از    بـه خـدا شـكوه مـي    ـ ـ تِلاَوَتهِِ وَ لاَ سِلْعَةٌ أنَْـفَقُ بيَعاً وَ لاَ أَغْلَى ثمَنَاً مِـنَ الْكِتـَابِ إِذَا حُـرِّفَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ 
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   :كرده است ادي ياتي گذشته در آي آسمانيها ف در كتابين نوع تحريز از وقوع ايد نيقرآن مج
   )46/:نساء( »سازند يش منحرف ميها گاهي را از جايكلمات الهـ  حَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ي« 
 منحـرف  ،شيهـا  گـاه يدر جا) استقرار( را پس از يكلمات اله ـ   مَواضِعِهِ حَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ ي «
   )41/: مائده( ».كنند يم

  )75/بقره( »كنند يف مياند، تحر افتهيكه در سخن خدا را پس از آنـ  حَرِّفُونهَُ مِنْ بَـعْدِ ما عَقَلُوهُ ي وَ « 
ــدر آ ــات و رواي ــل تحري ــات، از نقطــه مقاب ــوي ــا تعب مقــدس، يهــا  كتــابيف معن ــب   ر ي

لُونهَُ حَقَّ تِلاَوَتهِِ ي «   .اد شده استي )121/بقره(»سته آن استيكه شا ات چنانيتلاوت آ ـ تـْ
  قرآنيريناپذ فيل تحريدلا

 يل قرآني دلاـ1

 2يات تحديآ) الف

. توان آورد   يك از سور قرآن را نم     يچ  ين مطلب دارد كه همانند ه     ي دلالت بر ا   يات تحد يآ
ك قطعـه   ي ـ يعن ـي آن،   ي لغـو  يست، بلكه معنـا   ي و متعارف آن ن    ي اصطلاح ينامقصود از سوره، مع   (

ات مرتبط با هـم     ي از آ  يا  ن سوره مجموعه  يات، مد نظر است؛ بنابرا    يمشخص و برجسته و مستقل از آ      
 و نقطـه اوج مـشخص دارد؛        يري ـگ  جهيكند؛ آغاز و انجام، مقدمه و نت        يك هدف را دنبال م    ياست كه   

ك يو لازمه عدم امكان آوردن مثل ) ا كمتر از آن   يگانه قرآن باشد      و چهارده   از سور صد   يكيخواه  
  .ف قرآن استي اكثر انواع و شقوق تحريسوره، نف

                                                                                         
گـاه كـه       در ميان آنان كالايي كسادتر از قرآن، آن        .ميرند  كنند و با گمراهي مي      گروهي كه با جهالت زندگي مي     

نهـج  » گاه كه از جايگاهش منحرف شود، وجود ندارد بهاتر از قرآن، آن  تر و گران    شايسته تلاوت شود و پررونق    
  60، ص17، خطبه )للصبحي صالح(البلاغة 

ءٌ أَخْفَى مِنَ الحَْقِّ وَ لاَ أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لاَ أَكْثَــرَ مِـنَ   شَی ليَسَ فِيهِ   زَمَانٌ   بَـعْدِی  مِنْ   عَلَيكُمْ   سَيأْتِی وَ إِنَّهُ « . 1
الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ ليَسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أبَْـوَرَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تلُِی حَـقَّ تِلاَوَتـِهِ وَ لاَ أنَْـفَـقَ 

تـر از حـق، و     ـ پس از من به زودى بر شما روزگارى رسد كه در آن چيـزى پنهـان   رِّفَ عَنْ مَوَاضِـعِهمِنْهُ إِذَا حُ 
نزد مردم آن دوران كالايي كـسادتر از قـرآن،   ! تر از دروغ به خدا و پيامبرش نباشد     آشكارتر از باطل، و فراوان    

 نهـج   »جايگاهش منحرف شود، وجـود نـدارد      گاه كه از        تر از قرآن، آن     گاه كه شايسته تلاوت شود و پررونق        آن
 204، ص147، خطبه )للصبحي صالح(البلاغة 

در نـشريه   » تحدي قـرآن  «توانيد به مقاله      ي اين موضوع مي     درباره. تحدي به معناي مبارز طلبي قرآن است      . 2
 . شميم معرفت مراجعه نماييد36شماره 
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  :ح مطلبيتوض
   :ك سوره كاملياده يف به زي تحرينف. 1

 شـده    ش در قرآنِ نازل   يها   از سوره  يكي كه در دست ماست،      ي ادعا كند كه قرآن    ياگر كس 
را اگر يكند؛ ز   ي م ين مدعا را نف   ي ا يات تحد ي نداشته و بعد اضافه شده است، آ       امبر وجود يبر پ 
ك سـوره،   ي ـ فـراهم آورد؛ چـون آن        يا  ك سوره، سـوره   يد بتوان مانند آن     ين بود، پس با   يچن

واقـع ماننـد    در  م كـه    ين ـيب  يگر م ـ ي د ياما از سو  . ست كه نتوان مثل آن را آورد      يسخن خدا ن  
ن يشود كه در ب يتوان آورد، پس معلوم م  ياورده و نم  ي تاكنون ن  يك از سور قرآن را كس     ي چيه

  . ساخته و پرداخته فكر بشر وجود ندارديا  سوره، قرآن موجوديها سوره
  :اده كمتر از سورهيف به زي تحرينف. 2

ك ي ـ ين صورت رخ داده كه در اجزا      يف به ا  ي تحر يد در سور قرآن   يف بگو ي تحر ياگر مدع 
 يك سوره از جانب خداست و قـسمت       ي از   ين شكل كه قسمت   يه، به ا  سوره دخل و تصرف شد    

ن ي ا يات تحد ي بشر افزوده شده است، آ     ي از سو  ي آن، بخش  يگر از آن حذف شده و به جا       يد
 يا  ن سـوره  يبتوان مانند چن   دين باشد با  يرا بر فرض كه چن    يكند؛ ز   ي م يف را هم نف   ينوع تحر 

ست، پس  ي و معجزه ن   ييخته فكر انسان است، خدا     از آن كه سا    يكه بخش  ل آن يرا آورد؛ به دل   
عـدم    بـر  يل ـيك سوره اسـت، دل    يز كه كمتر از     ين گر آن يتوان مانندش را آورد، و بخش د        يم

ك ي ـ آن است كه همانند      يات تحد ي آ يست؛ چون مقتضا  ي آن در دست ن    يآور  امكان همانند 
ك از سـور قـرآن      ي ـچ  يند ه ـ م كه امكان آوردن همان    ينيب  ياما م  .توان آورد   يسوره قرآن را نم   

   . در قرآن وجود ندارديا ف شدهيست، پس چنان سوره تحريموجود ن
  :لِ مخلِّ اعجازير و تبدييف به تغي تحرينف. 3

ات در سور و كم ين حفظ تعداد آيات، در ع  يل آ ير و تبد  يينه تغ ي در زم  ييف ادعا ياگر تحر 
 قـرآن   ييا محتـوا  ي ـشد كه نظم ظـاهر       با يل در حد  ير و تبد  ييباشد، و تغ  ها     آن اد نشدن يو ز 

 اهـل فـن     يز بـرا  ير دهد كه تفاوت نظم موجود با نظم اعجـازآم         يي تغ يا  نازل شده را به گونه    
صـورت، نظـم     ني ـرا در ا  ي ـكنـد؛ ز    ي م ـ ي نف ـ يات تحـد  ي ـز آ ي را ن  يفين تحر يروشن باشد، چن  

 هم خـورده و      خداوند نازل شده بود و امكان آوردن مانندش نبود، به          ي كه از سو   يزياعجازآم
 باشد  يريي اگر تغ  يول. د بتوان مثل آن را آورد     يد آمده است و با    ي فروتر از حد اعجاز پد     ينظم

   1 .كند ي نمي آن را نفيات تحدياورد، آي را به وجود نين اختلال نظميكه چن

                                            
. كه آيات تحدي خود ساختگي و تحريف شـده نباشـند          از كجا معلوم    : ممكن است كسي اين شبهه را مطرح كند       . 1

ها بر عدم تحريف قرآن اسـتدلال كـرد؛ زيـرا دور پـيش      توان با تمسك به آن رف باشند، نميحاگر اين آيات خود م  
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  اوصاف قرآن) ب
  :رسد يه بر چند مقدمه به اثبات ميف با تكيل، سلامت قرآن از تحرين دليدر ا

 نبوت از   يش از چهارده قرن قبل، ادعا     ي در ب  وسلم  وآله  عليه  االله  صلي امبر اسلام ي ظهور پ  .1
  .خ استي كردن به آن از مسلّمات تاري به نام قرآن و تحدي آن حضرت، آوردن كتابيسو

الجملـه همـان قـرآن        ي ف ـ يجِ كنون يخ است كه قرآنِ را    يز از مسلّمات تار   ين موضوع ن  ي ا .2
 ين نبوده كه در مقطع    ي چن يعني است؛   وسلم  وآله  عليه  االله  صلي امبر اسلام يپ يارائه شده از سو   

ف يا ناهمسان بـا آن تـأل      ي همسان   ي آن، كتاب  يخِ اسلام قرآن مفقود شده باشد و به جا        ياز تار 
  .افته باشدين مسلمانان رواج يشده و ب

 كه مربوط به يم كه قرآن، خود را به اوصاف عاميكن ي مشاهده مي قرآن كنوني با بررس.3
كنـد؛ ماننـد فـصاحت و بلاغـت، عـدم             ي م ـ يتحدها     آن ف و به  يشود، توص   يات آن م  يهمه آ 

  .چ مطلب نادرست و ذكر بودنياختلاف، در برنداشتن ه
ن ي آن از ا   يها   بخش ي  سازد كه همه    ين نكته را روشن م    ي ا يات قرآن كنون  ي دقت در آ   .4

ها   آننيالعاده است؛ ب  فصاحت و بلاغت خارقياتش داراي آي  همه:اوصاف عام برخوردار است 
 مربـوط   يشود؛ خبرهـا    يافت نم ي در آن    يچ مطلب نادرست  يشود؛ ه   يده م ي كامل د  يهماهنگ

 تطـابق دارد؛  ين ـي عيهـا  تي ـنـده آن، بـا واقع  ي مربوط بـه آ يها  ييشگويخ و پ  يبه گذشته تار  
ن صـفت آن،    يتـر    جـامع  ات آن منطبق است و    ي آ يت بودن بر تمام   يل نور و هدا   ي از قب  يصفات

  1 .كند يات آن صدق ميكامل بر همه آطور  به» ذكر بودن «يعني
ن صـفات   ي ـ قرآن رخ داده بود، ا     ي مؤثر در معنا   يفياد شده، اگر تحر   يبا توجه به مقدمات     

 قـرآن،   يكه گذشت، بررس     چنان يشد، ول   يات آن منطبق م   ي از آ  يست دستكم بر برخ   يبا  ينم
  .دهد يات آن نشان مين وجه بر همه آيا به بهترن اوصاف ريق ايانطباق دق

                                                                                         
سو اعتبار قرآن به اعتبار آيات تحدي مبتني خواهد شد و از سوي ديگر اعتبـار آيـات تحـدي                      چون از يك  . آيد  مي

كه آيات تحدي، با همين مفاد در قرآنِ نازل شـده بـر پيـامبر وجـود                  در اين : توان گفت   در پاسخ مي  . نبر اعتبار قرآ  
علاوه، تحـدي بـه قـرآن از مـسلّمات تـاريخي و               به. داشته، ترديدي نيست و مدعيان تحريف نيز آن را قبول دارند          

كنيم و با تكيه بـر اعجـاز آن،           را اثبات مي  ها با توجه به قرآن موجود فعلي، اعجاز قرآن           روايي است و افزون بر آن     
 .گيريم؛ بنابراين در استدلال به آيات تحدي مشكل دور و امثال آن وجود ندارد عدم تحريف آن را نتيجه مي

 . شميم معرفت مراجعه نماييد24در نشريه شماره » هاي مختلف اعجاز قرآن جنبه«توانيد به مقاله  ي اين موضوع مي درباره. 1
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  آيه حفظ) ج
را فرو فرستاده، خود نگهبانان ) قرآن(ما خود، ذكر    ـ   إِناّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنـّا لـَهُ لَحـافِظُونَ « 

  )9/حجر(. »آن هستيم
، از نـزول    »نـَا الـذِّكْرَ إِنـّا نَحْـنُ نَـزَّلْ « جمله اول، يعني    : اين آيه از دو جمله تشكيل شده است       

بـه  » نـا و نحـن     «و به كار گرفتن ضمير جمـع        »  نَحْـنُ  و إِنّ «قرآن از سوي خدا با دو تأكيد        
عظمت   استفاده از چندين تأكيد و ضمير جمع دلالت بر        . دهد  صورت قطعي و مسلمّ خبر مي     

  1يرا آيات قبـل از آن     كردند قرآن كلام خدا نيست؛ ز        ترديد كساني دارد، كه ادعا مي      كار و رد ،
اشاره به اين نكته دارد كه مخالفان اسلام، در نزول قرآن از سوي خدا ترديـد داشـته و آن را                     

ها   خداوند با اين تأكيد   . اند  دانسته  كرده و نيروهاي غير الهي را در اين زمينه مؤثر مي            انكار مي 
 نيروي ديگري را نفـي و  و ضماير جمع، هم عظمت قرآن و نزول آن را تأييد و هم دخالت هر     

  .كند  به خداوند تأكيد ميفقطبر مصونيت قرآن در حين نزول و انتساب آن 
و » تأكيـد  لام«و  » انّ«نيز با ادات تأكيـد      ،  » وَ إِنـّا لـَهُ لَحـافِظُونَ   «در جمله دوم از آيه، يعني     

 بيـان   گويـد و بـا      وصف جمع، از نگهباني و حفظ قطعي و مسلّم قرآن پس از نزول سـخن مـي                
نحوه بيان اين جمله    . كند  مطلب در قالب جمله اسميه هميشگي بودن حفظ قرآن را تأكيد مي           

رساند و چـون مـصونيت قـرآن پـس از نـزول را              نيز رفع ترديد و نيز عظيم بودن موضوع را مي         
  .شود طور مطلق بيان كرده، شامل حفظ قرآن از هرگونه تحريف اعم از زياده و نقيصه مي به

كننده   گويد ما حفظ    مي) حافظون(كارگيري صيغه اسم فاعل       آيه شريفه با به    :كه نتوضيح آ 
گونـه كـه بـه مـا انتـساب        بدون شك منظور از حفظ اين است كه اين كتاب آن    . قرآن هستيم 

دارد، بايد به مردم برسد و اگر بخواهد با غير خود اختلاط پيدا كند، به نحوي كه معلوم نباشد              
جا ديگر حفظ صدق نخواهد كرد، يا اگر   و كدامش كلام خدا نيست، اينكدامش كلام خداست

چيزي از آن كم شده باشد، باز هم حفظ صدق نخواهد كرد؛ زيرا آن قسمتي كـه نقـص پيـدا                     
كرده، خدا از بيان آن غرضي داشته كه با وجود آن كلام و رسيدنش به دسـت مـردم، حجـت                     

پـس ايـن آيـه دلالـت        . ده و حجت تمام نيست    شد و بدون آن، غرض الهي تأمين نش         تمام مي 
  .كه قرآن هم از جهت زياده و هم نقيصه محفوظ از تحريف است دارد بر اين

                                            
بر او نازل شـده،  ]  قرآن[» ذكر«اى كسى كه «:  ـ و گفتند   لَمَجْنـُون  الـذِّكْرُ إِنَّـكَ   عَلَيْهِ   نُـزِّلَ  الُوا يا أَيُّـهَا الَّذي قٰ وَ . 1

  ) 6! (اى مسلماً تو ديوانه
  )7(» !زورى؟  نزد ما نمىگويى، چرا فرشتگان را  ـ اگر راست مىلَّوْ مَا تأَْتيِنَا باِلْمَلَئكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

كنـيم،؛    ما فرشتگان را، جز به حق، نازل نمى)ها بايد بدانند اما اين(ـ  ظـَريِنَ  وَ مَا كانوُا إِذًا مُّنْ   حَقّ لُ الْمَلَئكَةَ إِلاَّ باِلْ مَا نُـنـَزِّ 
 )8)! (گردند ى نابود مى؛ و در صورت انكار، به عذاب اله(شود  ها مهلت داده نمى و هر گاه نازل شوند، ديگر به اين
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 از سوي ديگر هرچند كه آيه شريفه، حفظ قرآن در همـه ابعـاد را تـضمين كـرده اسـت،                    
وتي افزون بر اين، ظاهر آيه دال بر حفظ قرآن مجيد، به عنوان سخن و پيام الهي است، وتفـا                  

بنابراين، حفظ كل آيات قرآن مد نظر است و اختـصاص  . بين آيات قرآن در اين جهت نيست      
اي خاص از آيات، مانند آيات نازل شده تا زمان نزول آيه مـورد بررسـي                  دادن آن به مجموعه   

كـه مقـصود از حفـظ، همـان           چنـان . خلاف ظاهر آيه شريفه است و هيچ دليلي بر آن نيست          
بـرخلاف   شتن قرآن است و حمل آن بر علم و آگاهي خدا نسبت به قرآن         نگهباني و مصون دا   

انـد و اراده ايـن        شناسان، حفظ را به معناي علم ندانـسته         يك از لغت   ظاهر آيه است؛ زيرا هيچ    
معنا از اين واژه، بدون مصحح و دليل است، و نيز ظاهر آيه، حفظ قرآن از هر جهـت اسـت و         

ن از مغلوب واقع شـدنِ محتـواي آن در برابـر شـبهات              اختصاص دادن حفظ قرآن به حفظ آ      
توان مفاد آيه را  مخالفان يا منسوخ شدن يا امكان همانندآوري آن، ادعايي بيش نيست و نمي   

  .منحصر در آن دانست
  شبهه متشابه بودن واژه ذكرپاسخ به

يـن آيـه    ، پيامبر اسلام است، بر ايـن اسـاس، مفـاد ا           يه مقصود از ذكر در آ     :اند  برخي گفته 
 ــ ــد آي ــهُ يعْــصِمُكَ مِــنَ النّــاسِ « : همانن ــ  وَ اللّ ــد    ـ ــصون خواه ــردم م ــد م ــو را از گزن ــدا ت و خ

 .از آسيب دشمنان اسلام است     وسلم  وآله  عليه  االله  ، ضمانت حفظ پيامبر صلي    )67/مائده(»داشت
 هست كه مقصود از ذكر در آيه پيامبر باشد و در اين صورت واژه ذكر              كم احتمال آن    يا دست 

اي بر اراده مصداق خاصي از آن وجود ندارد و استدلال بـه               شود، زيرا قرينه    اي متشابه مي    واژه
  .آن براي عدم تحريف قرآن نادرست است

أنَْـزَلْنـا  وَ « : در آيات فراواني واژه ذكر با صراحت بر قرآن اطـلاق شـده اسـت؛ ماننـد          :پاسخ
سـوي   چه را به فرو فرستاديم تا آن سوي تو و ما ذكر را به ـ   إِلـَيهِمْ إِلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنّاسِ مـا نُــزِّلَ 

گونـه كـه در       در اين صورت واژه ذكر، آن      )44/نحل( »سازي  شان روشن  مردم نازل شده، براي   
  .اين شبهه ادعا شده، متشابه و مشترك بين دو مصداق نيست

صريح بر قـرآن  طور  بهژه ذكر  سوره حجر وا6افزون بر آن، با توجه به اين نكته كه در آيه      
باشد؛ زيـرا آيـه نهـم پاسـخ نـسبت       اطلاق شده است، مقصود از ذكر در آيه نهم نيز قرآن مي  

در آيه نهم عهد ذكري است، پس       » الذكر«نارواي مطرح شده در آيه ششم است و الف و لام            
  . اين آيات هم نافي شبهه ياد شده است1سياق

                                            
در اصطلاح مفسران و اصوليان، به جملات پيشين و پسين واژه يا جمله مورد بحـث                . روند سخن است  : سياق. 1

 .شود ها روشن مي گويند كه مراد از جمله يا واژه مذكور با توجه به آن
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   موجود در نزد امام معصوم شبهه مصون بودن قرآنِ پاسخ به
حفظ همه ، » وَ إِنـّا لـَهُ لَحـافِظُونَ  «اگر مقصود از حفظ قرآن در آيه : گويند در اين شبهه مي  

خلاف واقعيت خارجي است؛ زيرا در طول تاريخ اسـلام           هاي نوشته شده قرآن باشد، بر      نسخه
اشـتباه از سـوي     عمـد از سـوي دشـمنان اسـلام يـا بـه              ور  ط ـ  بههاي قرآن    بسياري از نسخه  

چند يـك    ها هر   نويسندگان و ناشران، تحريف شده است؛ و اگر مقصود، حفظ برخي از نسخه            
توان با پذيرش تحريف قرآن موجود در ميان مسلمانان، معتقد بـه حفـظ                نسخه آن باشد، مي   

  .السلام شد و مفاد آيه را ناظر به آن دانست عليه نسخه موجود نزد امام زمان
هايي اسـت كـه    ها به معارف و دستورالعمل ن در يك جمله، هدايت انسان    هدف قرآ : پاسخ

در اين كتاب آمده است تا با اعتقاد و عمل به آن، به سعادت نهايي دست يابند و اين هدف با 
ــر پيــامبر  ايــن . تحريــف قــرآن ميــسر نيــست ــازل شــده ب هــدف اقتــضا دارد كــه قــرآن ن

يان مسلمانان محفـوظ و مـصون بمانـد كـه مـسلمانان      اي در م وسلم به گونه    وآله  عليه  االله  صلي
شان نازل  چه خداوند براي هدايت بتوانند به آن دست يابند تا زمينه فهم، اعتقاد و عمل به آن       

وجـه وابـسته بـه آن نيـست كـه برخـي يـا همـه                  چنين مصونيتي به هـيچ     .كرده، فراهم آيد  
 زيرا امكان دارد كـه بـا تحريـف          اي از آيات دستخوش تحريف نشود؛      هاي قرآن در پاره     نسخه

كه قرآن واقعي چيز  ها و اين ها در يك مقطع زماني، مسلمانان از تحريف آن نسخه همه نسخه 
پژوهان، قاريان و حافظـان قـرآن، بـه        عنوان مثال از طريق قرآن     ديگري است، آگاه باشند و به     

نحـوه از مـصونيت، بـا       اين نكته نيز روشن است كه ايـن         . قرآن واقعي دسترسي داشته باشند    
  .آيد ويژه در زمان غيبت به دست نمي به حفظ يك نسخه در نزد امام معصوم

  آيه عزت) د
  :آيه ديگري كه براي اثبات عدم تحريف قرآن به آن استناد شده، آيه عزت است

تيِهِ الْباطِلُ مِنْ بيَنِ يدَيهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ لا يأْ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لَمّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيِزٌ « 
شـان آمـد بـه آن كـافر      بـراي ) قـرآن (به راستي كساني كه چون ذكر  ـ  تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِـيم حَمِيـد

سو به آن     باطل به هيچ وجه و از هيچ      . ناپذير است   و به راستي كه قرآن كتابي شكست      ... شدند
  )42و41/فصلت ( ».ز سوي خداوند فرزانه و ستوده استاي ا فرو فرستاده. آورد رو نمي

ترديدي نيست كه مقصود از ذكر و كتاب در اين دو آيه، قرآن مجيـد اسـت كـه بـه سـه               
وصف »   تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِـيم حَمِيـد«و  »  لا يأْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بيَنِ يدَيهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ «،  »  عَزيِزٌ  «:وصف

ف اول، هر يك، دلالت بر عدم تحريف قرآن و صفت سوم به منشأ و راز اين دو وص. شده است
  .ناپذيري اشاره دارد تحريف
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گرفته شده است؛ از ايـن رو       ) زمين سخت (از ماده عزت و واژه عزت از ارض عزاز          » عزيز«
  .ناپذير و نفوذناپذير است به معناي شكست» عزيز«

 اسـت و بـه هـر چيـزي كـه خـود بـه تبـاهي                  كننـده   شونده و تباه    به معناي تباه  » باطل«
  رو چيزهـاي فاسـد   شـود؛ از ايـن   كشاند، اطـلاق مـي   انجامد يا امر ديگري را به تباهي مي       مي

  .نامند ثبات را باطل مي شونده و مطالب نادرست و امور بي
اني اسـت و  سر از نظر زم رو و پشت در آيه، يا به معناي پيش»  لا مِنْ خَلْفِهِ و مِنْ بيَنِ يدَيهِ «

وجـه و از      رفته به معناي به هـيچ      هم  مقصود هنگام نزول آيات و پس از نزول آن است، يا روي           
  .جهت است و دلالت بر نفي كامل دارد هيچ

گوييم صفت عزيز بـه تنهـايي بـر مـصونيت قـرآن از                اكنون با توجه به نكات ياد شده مي       
» عزيز بودن «نفوذپذيري است كه با     پذيري و     تحريف دلالت دارد؛ زيرا تحريف، نوعي شكست      

  .قرآن سازگاري ندارد
 نيز به خودي خود، عدم تحريف قرآن بـه خـوبي اسـتفاده    » لا يأْتيِهِ الْباطِلُ « از صفت دوم    

شود؛ زيرا با توجه به اعجاز و حق بودن قرآن، هرگونه تغييري كـه اعجـاز و معـارف آن را                       مي
است كه راه يافتن آن به قرآن در ايـن          ) كننده  و تباه شونده    تباه(دگرگون سازد، مصداق باطل     

طور كلي در هر زمان و از هر جهت، منتفي دانسته شده است؛ همچنين اين صـفت،                   جمله به 
كنـد؛ زيـرا اگـر خداونـد اراده           مـي  هرگونه حذف آيات قرآن نازل شده را از قرآن موجود نفي          

دن آن آيات، مصداق بـارز روي آوردن        كرده كه آن معارف در اختيار بشر قرار گيرد، حذف ش          
  .آيد شمار مي باطل به قرآن نازل شده به

جمله پاياني اين آيه، يادآور اين نكتـه اسـت كـه قـرآن، بـه ايـن دليـل قابـل تحريـف و                         
اي است كه كارهايش داراي       پذير نيست كه فرودآمده از سوي خداوند فرزانه و ستوده          شكست

  .ها را دارد  كمالي مههدف معقول و متناسب است و خود ه
. كند  مقايسه آيه عزت با آيه حفظ، تفاوت نحوه بيان و مفاد دو آيه را با يكديگر آشكار مي                 

در آيه حفـظ سـخن از نگهبـاني خداونـد از قـرآن بـه ميـان آمـده بـود، ولـي در ايـن آيـه،                         
، هم  شود كه سلامت قرآن     نفوذناپذيري خود قرآن مطرح شده است و مفاد اين دو آيه آن مي            

. تأمين شـده اسـت    ) به دليل نگهباني خداوند   (و هم از برون     ) به لحاظ نفوذناپذيري  (از درون   
چرا . نگهباني خداوند از قرآن روشن است، ولي نفوذناپذيري كتاب نياز به اندكي توضيح دارد             

  دارد؟ رسانان مصون نگه مي قرآن نفوذناپذير است و كدام ويژگي قرآن آن را از نفوذ آسيب
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  ز نفوذناپذيري قرآنرا
شود  گذشت، روشن مي) آيات تحدي(چه در اولين دليل قرآني عدم تحريف  با توجه به آن

. اعجاز قرآن، راز نفوذناپذيري و راه نيافتن باطل به آن است          . كه آن ويژگي، اعجاز قرآن است     
دا و خبر، فعل و فاعل، مبت(اعجاز قرآن، به كاربرد حروف خاص، كلمات ويژه، و جملات كوتاه 

كـم در   وابسته نيست؛ زيرا امور ياد شده در زبـان عـرب و دسـت     ) حال و ذوالحال و امثال آن     
محتواي «اعجاز قرآن در    . شود  اشعار فصيحان عرب قبل و بعد از نزول قرآن، فراوان يافت مي           

در نظم خاصي است كه بـر مجموعـه آيـات و            «و  » غني و معارف هماهنگ و سراسر حق آن       
كه برجستگي يك غزل برجـسته يـا يـك            ؛ چنان »حاكم است ها     آن سوره و مفاد  جملات يك   

 هاي آن نيست، بلكه از نظم خاصي كه بر مجموعه    نثر ادبي ممتاز، متكّي به مفردات و تركيب       
اگر نظم و محتواي ويژه قـرآن فـوق تـوان بـشر اسـت،               . گيرد  حاكم است سرچشمه مي   ها    آن

كه به آن محتوا و نظم آسيب رساند، قرآن را فروتر از حد در اين آيات   هرگونه دستكاري بشر
دهـد كـه قـرآن        اعجاز و در نتيجه، قابل همانندآوري خواهد كرد؛ ولي بررسي قرآن نشان مي            

كـه تـاريخ قـرآن هـم حـاكي از عجـز و         توان آورد؛ كما ايـن     معجزه است و همانند آن را نمي      
بنابراين، باور داشتن اعجاز    . وره است شكست معارضان و هماوردجويان در آوردن مثل يك س        

  .قرآن، ملازم با اعتقاد به عدم تحريف آن است
   قرآنيريناپذ في تحرييل رواي دلاـ2
 يبرخ. استدلال شده فراوان است ها     آن ف، به ي اثبات سلامت قرآن از تحر     ي كه برا  ياتيروا

  :اند از عبارتها   آناز
سنت نقل شده     عه و اهل  ي ش يي در منابع روا   1ن كه به صورت متواتر    يث معتبر ثقل  يحد) الف

 هستند كه   يسنگ  السلام دو گوهر گران    هميعل تيب   قرآن و اهل   :ث آمده است  ين حد يدر ا . است
 كه اگـر قـرآن   يدر صورت. مادام كه امت اسلام به آن دو چنگ زنند، هرگز گمراه نخواهند شد         

  .كننده بود شد، بلكه خود گمراه ي نميتنها مانع گمراه ف شده بود چنگ زدن به آن نهيتحر
 آرا،  يكننـده بـه محـور و محـك قـرار دادن قـرآن در بازشناس ـ                 هيات فراوان توص  يروا) ب

  :فرمايد  روايت نبوي كه مي حق از باطل؛ مانندي و اجتماعيانات فكريلات و جريتما
انـات  يجر(هـا   گاه كه فتنه آن ـ    باِلْقُرْآن  فـَعَلَيْكُمْ  مِ  الْمُظْلِ   اللَّيْلِ   كَقِطَعِ   الْفِتنَُ   عَلَيْكُمُ  فَإِذَا الْتَبَسَتْ « 
 »ره بر شما مشتبه شدند بر شما باد به قرآن         ي ت   شب يها  چونان پاره )  منحرف ي و اجتماع  يفكر

                                            
اي باشـند كـه امكـان        زهدر اصطلاح روايي، وصف حديثي است كه راويان آن در هـر طبقـه، بـه انـدا                 تواتر  . 1
 .گويي وجود نداشته باشد شدن آنان بر دروغ دست هم
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. ات مخـالف قـرآن    ي ـات با قرآن و كنار گذاردن روا      يدكننده به محك زدن روا    يات تأك يروا) ج1
  :السلام نقل شده كه فرمودند  علي عليهمانند حديثي كه از اميرالمؤمنين

ـرٌ مِـنْ روَِايتَـِكَ حَـدِيثاً لمَْ تحُْـصِهِ «   وَ مَـا   فَخُـذُوا بـِهِ   اللَّـهِ   كِتـَابَ  فَمَـا وَافـَقَ ... تَـركُْكَ حَدِيثاً لمَْ تُــرْوَهُ خَيـْ
 بهتر اسـت  يا ل نكردهرا نق  كه آنيثياز دست دادن و رها كردن حد ـ    فـَدَعُوه  اللَّهِ   كِتَابَ  خَالَفَ 

 را كه بـا كتـاب خـدا موافـق           يتيپس روا ... ي از آن ندار   ي كه اطلاع كاف   يثياز نقل كردن حد   
 را كـه بـا كتـاب    يتيو روا) ديش قرار ده ي فكر و عمل خو    يو آن را مبنا   (د  ياست، انتخاب كن  

  2 ».ديخدا مخالفت دارد واگذار
 قـرآن در زمـان      يريناپـذ   في ـ بـر تحر   يعا با ملازمه قط   ي كه با صراحت     يات فراوان يروا) د
خ اسـت؛ ماننـد     يسـلامت قـرآن در طـول تـار        ها     آن  و ظاهر  3السلام دلالت دارد   هميعل امامان

شـود و حـضرت در پاسـخ          يالسلام درباره قرآن سؤال م ـ     هيعل  كه در آن از امام صادق      يتيروا
  :ديفرما يم

لا يأَْتيِـهِ    وَ هُـوَ الْكِتـَابُ الْعَزيِـزُ الَّـذِي  وَ تَـنْزيِلـُهُ   اللَّـهِ   وَ وَحْـيُ   اللَّـهِ  هُوَ كَلاَمُ اللَّـهِ وَ قـَـوْلُ اللَّـهِ وَ كِتـَابُ « ِ
گفتار خدا،  خدا، كلامآن  ـ  )٤٢/فـصلت(الْباطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد 

 است كه باطل بـه      يريناپذ  و آن كتاب نفوذ     اوست ي و نازل شده از سو     خدا يكتاب خدا، وح  
  4.» و نازل شده از حكيم حميد استآورد يوجه به آن رو نم چيه

  ف قرآني بر عدم تحريخيشواهد تار. 3
ان مسلمانان و جاذبـه فـصاحت و        يژه قرآن در م   يت و يگاه و اهم  ي بر جا  يخيدر شواهد تار  
امبر بر تلاوت، كتابت ي پيها هيبه توص عرب معاصر نزول و اهتمام مسلمانان يبلاغت قرآن برا

  .شود يد ميو حفط قرآن تأك
  :در مورد شواهد تاريخي عدم تحريف، اموري از اين قبيل مطرح است

انگيز عرب معاصر با قرآن و علاقه زايدالوصف آنان به قـرآن بـه دليـل         حافظه شگفت ) الف
  آساي آن؛ فصاحت و بلاغت و آهنگ معجزه

                                            
 478ص 12 مرآة العقول ج ـ 599ص 2 ج)  الإسلامية-ط (الكافي  ـ 2ص 1 تفسير العياشي ج. 1
ــن ج. 2 ــ  226 و 215 1 المحاس ــي جـ ــسير العياش ــ  8ص 1 تف ــرآن ج ـ ــسير الق ــي تف ــان ف ــ 68ص 1 البره    ـ

 325ص 17  مستدرك الوسائل ج165ص 2 ج) وت بير-ط (بحار الأنوار 
گونـه اقـدامي در مـورد قـرآن            السلام پس از به دست گرفتن خلافت ظاهري، هيچ         عليه اين موضوع كه علي   . 3

 .انجام ندادند، نيز از نظر تاريخي و روايي شاهد ديگري بر عدم تحريف قرآن تا آن زمان است
 545ص) للصدوق( الأمالي. 4
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  ان با قرآن و حفظ و تلاوت آن؛انس فراوان مسلمان) ب
  تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساس بودن آنان نسبت به هر گونه تغيير در آن؛) ج
وسـلم در مـورد تـلاوت،         وآلـه   عليـه   االله  هاي ويژه پيامبر گرامي صـلي       دستورها و توصيه  ) د

  آوري قرآن و اهتمام مسلمانان به اين دستورات؛ كتابت، حفظ و جمع
   .تحريف قرآن در ضمن انتقاداتي كه به زمامداران پس از رسول خدا شده استمطرح نشدن   ) ه

 فيل معتقدان به تحري دلايبررس

انـد   ف استدلال كردهي اثبات تحريات برايات و رواي از آيف قرآن به برخ   يمعتقدان به تحر  
  .ميپرداز يمها  آنبعضي از  يكه به اختصار به ذكر و بررس

  نيشي پيها گر مشابهت امت اسلام با امتانيات بيات و روايآ) لفا
ن اشـاره شـده اسـت؛       يشي پ يها ات به مشابهت امت اسلام با امت      يات و روا  ي از آ  يدر برخ 

 ـتـَــركَْبُنَّ طبََقــاً عَــنْ طبََــقلَ «  :ماننــد  »ديشــو ي ســوار مــي پــس از حــالتي حتمــاً شــما بــر حــالت 
  )19/انشقاق(

 يهـا  در امـت  هرچـه  ـ    الأْمَُّةِ مِثـْلُهُ   هَذِهِ   فيِ   السَّالِفَةِ يَكُونُ  مَمِ  الأُْ   فيِ   مَا كَانَ  كُلُ «  :يا اين روايت
  1 ».افتين امت همانند آن تحقق خواهد يگذشته وجود داشته در ا
سـنت  «ات  ي ـات مـشابه آن، ماننـد آ      يات و روا  ين و آ  يشيت پ يه و روا  يادعا شده است كه آ    

 كه در ياناتير خواهد كرد و جر  ي گذشته س  يها امتدلالت دارند كه امت اسلام، همانند        2»ياله
 يهـا   مهـم امـت    يهـا   اني ـ از جر  يك ـيدهد و چون      يز رخ م  ين امت ن  يها رخ داده، در ا      آن امت 

  .شود يف ميز تحرين امت ني ايهاست، پس كتاب آسمان  آني آسمانيها ف كتابيگذشته، تحر
ات بـر   ي ـات و روا  ي ـن آ يلت ا و دلا  3اد شده صرف نظر شود    يات  ياگر از مناقشه در سند روا     

 آن، صـرفاً    يمقتـضا  ،4رفتـه شـود   ين در همه امـور پذ     يشي پ ي امت اسلام با امت ها     يهمانند

                                            
 530ص 2 و تمام النعمة جكمال الدين . 1
ايـن سـنت خـدا در    : فرمايـد  هاي گذشته را ذكر كرده و مـي  مقصود، مجموعه آياتي است كه سرگذشت امت    . 2

 .ناپذير است هاي گذشته است و سنت خدا تغيير امت
، الاسـناد  اعتبارند و فقط چهار روايـت نقـل شـده از كـافي، قـرب                بيشتر روايات مورد استناد از نظر سند بي       . 3

از اين چهار روايـت دو روايـت اول نـاظر بـه مـوارد خـاص و دو                   . بصائرالدرجات و رجال كشي معتبر هستند     
 ) هاي گذشته نه همه امت. (اسرائيل است روايت اخير ناظر به مشابهت امت اسلام با بني

تكـذيب  (ها  فت امترساند، بلكه ناظر به مخال هيچ يك از آيات مورد استناد، مشابهت در تمامي امور را نمي     . 4
در تفسير آيه مطرح شده در اين استدلال پنج احتمال ذكـر            . ها است   با پيامبران و نابود شدن آن امت      ) و معارضه 
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وجه زمـان تحقـق     چي به هيامبر اكرم است؛ وليخ پس از پ   يف در قرآن در طول تار     يوقوع تحر 
ه باشـد؛   مانـد ي بـاق يان طولانيكند، و چه بسا تا زمان تحقق آن، سال         يف را مشخص نم   يتحر
  . ف قرآن موجود نداردي بر تحريچ دلالتين هيبنابرا

 ـ    يها  در همه امور با امت     يعلاوه بر آن، همانند     دارد كـه در     ي گذشته، موارد نقض فراوان
ل و غـرق    ي، شكافته شدن رود ن    يپرست  گوساله :ح شده است؛ مانند   يات به آن تصر   يات و روا  يآ

 چهـل سـاله     يمان، سـرگردان  ي سـل  انش، حكومـت گـسترده حـضرت      يشدن فرعـون و لـشكر     
مـسئله   ل و ياسـرائ  يان گـاو بن ـ   يل، جر ياسرائ ي از بن  يابان، مسخ شدن جمع   يل در ب  ياسرائ يبن

ل عـدم   ي ـر است و با توجه به دلا      ي استثناپذ ي عموم ين همانند يپس ا . امبر اسلام يت پ يخاتم
  .استات يات و رواين آي اي از موارد استثنايكيف نشدن قرآن يف قرآن، تحريتحر

ن ي ـشـود كـه مقـصود از ا         يات استفاده م  ين روا ي ذكر شده در ا    يها افزون بر آن، از نمونه    
ن صـورت، در خـصوص      ي ـنه مشابهت تام و كامل و در ا        ،1 مشابهت است  يات، نوع يات و روا  يآ

 به آن در مقام فهم و عمـل،         يياعتنا يا ب ي كتاب   يف معنو ي تحر :توان گفت   يف م يمسئله تحر 
  .ديآ يشمار م  گذشته بهياي انبيها ف كتابيتحرمورد مشابه با 

  ف قرآنيانگر تحريات بيروا) ب
 سخن بـه    يطور كل   ف قرآن به  يف، از تحر  يان تحر يم كه طبق نظر مدع    ي دار يات فراوان يروا

ف شـدن آن    ي ـو نـشان تحر    2 گر تلاوت شـده   ي د يا ات قرآن به گونه   يآها     آن ا در يان آورده   يم
  .استات در قرآن موجود مشهود يآ

                                                                                         
هـاي پيـشين      شده است كه در برخي از كتب تفسير يكي از آن پنج احتمـال را هماننـدي امـت اسـلام بـا امـت                        

لاحكام القرآن، البحر المحيط، مفاتيح الغيب و        فسير القرآن، الجامع  التبيان في ت  :  تفاسير مراجعه كنيد به  (اند    دانسته
 ).مجمع البيان، ذيل آيه نهم از سوره انشقاق

در امت اسلام در مقايـسه بـا بازگـشت          ) عليهم السلام (به عنوان مثال در يكي از اين روايات، رجعت امامان         . 1
 ؛هاي پيشين به شمار آمده اسـت   اسلام با امتخانواده حضرت ايوب به سوي آن حضرت از موارد مشابهت امت       

هاي خـاص     السلام پس از شهادت و از عالم آخرت به عالم دنيا و با ويژگي              عليهم در صورتي كه رجعت امامان    
خود است، ولي بازگشت خانواده حضرت ايوب صـرفاً روي آوردن و زنـدگي كـردن بـا آن حـضرت، پـس از                        

 .جدايي از ايشان بوده است
سـنت مطـرح      براي اثبات تحريف قرآن، به مسئله نسخ تلاوت و يا نسخ تلاوت و حكم كه در بين اهل                 برخي  . 2

اند كه با توجه به عدم اعتبار آن روايـات، اسـتدلال بـه                است و به روايات نقل شده در اين زمينه استدلال كرده          
بـه  اعتبـاري روايـات آن،        و بـي  براي اطلاع از مسئله نسخ تـلاوت        . اساس خواهد بود    ها بر تحريف قرآن بي      آن

 . به بعد مراجعه نماييد169، ص12 ترجمه تفسير الميزان، ج
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ات ي ـستند و مجمـوع روا    يشده، معتبر ن  ها     آن  تواتر يات كه ادعا  ين روا يب به اتفاق ا   ياكثر قر 
هـا     آن  از ياريبـس   است؛ ين مجموعه تكرار  ي از ا  ي برخ .ت است يك به چهل روا   ينزدها     آن معتبر

هـا    آن  از ي و ذكر مصداق و شأن نزول و نقل به معنا و اقتباس اسـت و در بعـض                  يريمطالب تفس 
  .  استيگريل ديازمند دلي نيف لفظينسبت به تحرها   آنكار رفته كه شمول  بهي كليريز تعابين

شدن  ح آن حذفين مجموعه وجود دارد كه ظاهر، بلكه صر    ي در ا  1حيت صح يك روا يفقط  
  . د استيك به دو سوم از قرآن مجينزد

عَةَ عَـشَرَ ألَـْفَ إِنَّ الْقُـرْآنَ الَّـذِي جَـاءَ بـِهِ جَب ـْ«  :ت آمده است  يروااين  در   ـدٍ ص سَـبـْ   رَئيِـلُ ع إِلىَ محَُمَّ
 آورد،  سـلم و  وآله  ليهع  االله   صلي امبري پ يبه سو لسلام  ا  عليهل  ي را كه جبرئ   ي، قرآن يبه راست ـ   آيـَة

  2 ». استه بودهيهفده هزار آ
و  3نقل شـده » ةيسبعة آلاف آ«ن صورت يبه ا» عشر« بدون واژه يت در كتاب واف  ين روا يا

   4 .ات قرآن موجود استيك به شماره آيشود كه نزد يه مين هفت هزار آمفاد آ
ر آن، كـه    يح و تفـس   يتواند متن قرآن همراه با توض       يت، م ين روا يافزون بر آن، مقصود از ا     

  5.ز باشدي آورده است، نوسلم وآله عليه االله  صليامبري پي خدا برايل از سويجبرئ
  : خصوص فرموده استاالله جوادي آملي نيز در اين حضرت آيت

  :زند صحت تحريف به كاستي، از دو جهت به اعجاز قرآن صدمه مي
هاي قرآن، تحدي كرده     دانيم كه قرآن حتي به آوردن يك سوره همسان با سوره           مي :يكم

و اين تحدي وقتي كامل است كه همه قرآن در دست باشـد؛ پيداسـت كـه بـا احتمـال                      6است
شايد بتـوان بـه     : تواند ادعا كند   لبي ناتمام است؛ زيرا خصم مي     تحريف به كاستي، اين هماوردط    

                                            
) مـورد اعتمـاد   (به حديثي گويند كه راويان آن، همه امـامي مـذهب و ثقـه               . اصطلاحي حديثي است  : صحيح. 1

 .باشند و سلسله سند به معصوم متصل شود
 526ص 12  ج؛ولمرآة العقـ  634ص 2 ج)  الإسلامية-ط (الكافي . 2
 7 ـ 9089، روايت 1781و1780 ص9 ج )محسن فيض كاشانينوشته ملا (وافي ال. 3
عنوان مثال مرحـوم     نظران است، و به     قابل ذكر است كه اعتبار كتاب وافي از نظر دقت، مورد پذيرش صاحب            . 4

 .شعراني بر آن تأكيد كرده است
 . اين روايت تحليل شده استاالله جوادي آملي در ادامه مطالب به نقل از آيت. 5
ــا نَـزَّلْنَـــا عَلــىَ . 6  عَبْـــدِناَ فـَـأْتُواْ بـِـسُورةٍَ مِّـــن مِّثْلِــهِ وَ ادْعُـــواْ شُــهَدَاءكَُم مِّـــن دُونِ اللَّــهِ إِن كُنـــتُمْ  وَ إِن كُنــتُمْ فــىِ ريَـــبٍ مِّمَّ

يـك سـوره   ) دست كـم (د داريد، ايم شك و تردي نازل كرده] پيامبر[چه بر بنده خود   ـ و اگر درباره آن صَـادِقِين
 )23/بقره! (گوييد  براى اين كار، فرا خوانيد اگر راست مى- غير خدا-همانند آن بياوريد؛ و گواهان خود را 
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هـاي   اي همـسان سـوره     توانيم سوره  هاي حذف شده هماوردي كرد؛ درست است كه نمي         سوره
  ! هاي حذف شده نيز چنين باشد؟ موجود قرآن عرضه كنيم، اما از كجا معلوم كه نسبت به سوره

ارد به همـاوردي يقـين پيـدا كنـيم؛ صـرف       از طرفي براي سقوط اعجاز قرآن، ضرورت ند       
اي همسان قرآن، براي اسقاط اعجاز آن بس است؛          احتمال كافي است؛ بلكه امكان ارائه سوره      

گونه كه براي ساقط كردن قرآن از اعتبار و حجيت، يقين بـه تحريـف آن لازم نيـست؛                    همان
  .انجامد بلكه احتمال تحريف مĤلاً به نابودي اعجاز قرآن مي

بايست احتمال هرگونه تحريف را هرچند به كاستي،         براين براي دفاع از اعجاز قرآن مي      بنا
  .طور قطع مردود دانست به

يكي از مواردي كه قرآن بر اعجاز خود تأكيد كرده است، نفي اخـتلاف ميـان آيـات                   :دوم
متعدد آن است كه در شرايط مختلف، اعم از سختي و آساني، جنگ و صـلح، بيابـان و شـهر                   

وجـو از همـاهنگي ميـان آيـات و           ؛ فحص و جست   1و طي ساليان متمادي نازل شده است      ... و
ها، آيات، اجزاء، كلمات و حروف قرآن، حاضر و    عدم اختلاف، زماني ميسر است كه همه سوره       

چه از قرآن حتي يك حرف حذف شـده           براين اساس، چنان  . براي تدبركنندگان مشهود باشد   
شايد همان حرف حذف شده بـا بخـش موجـود قـرآن             : ين ادعا كند  تواند چن  باشد، خصم مي  

توان با فقدان بخشي از اجزاء قرآن، ادعاي هماهنگي كامـل و             منافات داشته باشد؛ چگونه مي    
  ها را نمود؟ عدم اختلاف ميان آن

بنابراين با پذيرش اعجاز قرآن در زمينه هماهنگي و عدم اختلاف، اطمينـان يـا احتمـالِ                 
  2.شود كاستي نابود ميتحريف به 

  روايات تلاوت سوره كامل در نمازها
   3 .شيعه قرائت سوره كامل را در نماز پذيرفته است؛ يا وجوباً يا ندباً

هاي قرآن تحريف شده باشد، به اين معناسـت كـه       اگر سوره : براين اساس، مدعا اين است    
ت، مگـر تعـدادي محـدود،       ها افتاده است؛ پس سوره كامل در قرآن نيـس           تعدادي از آيات آن   

در اين صورت، حكم وجوبي يا استحبابي قرائت سوره كامل          . »توحيد«و  » فاتحه«مانند سوره   
                                            

! انديـشند؟  مـى  ـ آيا درباره قـرآن ن   الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً  أَ فَلا يتَدَبَّـرُونَ . 1
 )82/نساء. (يافتند اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى

 47 تا 45اي از صفحات  نزاهت قرآن از تحريف خلاصه. 2
 273، ص2المعاد، ج ؛ ذخيرة38، ص1؛ تحريرالاحكام، ج185، ص1تذكرة الفقهاء، ج: براي تفصيل بيشتر نگاه كنيد به. 3
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در نماز، محدود به همين تعداد مصاديق خواهد شد؛ در حالي كه در روايـات و نيـز سـخنان                    
  .فقهاء چنين محدوديتي نيامده است

داننـد كـه قـرآن       الـسلام مـي      علـيهم  طبق مدعاي طرفداران تحريف قرآن، امامان معصوم      
خواهنـد كـه پـس از سـوره          ست، پس چگونه از مسلمانان مي      تحريف شده است؛ اگر چنين ا     

  .اي كامل بخوانند در نماز سوره» فاتحه«
حكـم قرائـت سـوره كامـل نـسخ شـده اسـت؛ يعنـي در زمـان پيـامبر                     : شايد گفته شود  

بعدها كه قرآن تحريف شد اين حكم نسخ شـد و           وسلم سوره كامل لازم بود؛        وآله  عليه  االله  صلي
قرائت سوره ناقص نيز كافي است، ولي اين ادعا مردود است؛ زيرا حكم قرائت سوره كامـل از                  

سـوي ديگـر،    از. السلام نقل شده است؛ بنابراين نسخي در كار نيست زبان ائمه معصوم عليهم   
  .السلام معنا ندارد معصوم عليهم نسخ شريعت از سوي ائمه
حكم كفايـت قرائـت سـوره نـاقص از بـاب قاعـده ميـسور اسـت؛                  : ممكن است ادعا شود   

؛ طبق اين قاعده، عدم امكان قرائـت سـوره كامـل در نمـاز بـه                 »الميسور لايسقط بالمعسور  «
معناي سقوط قرائت سوره كامل و نسخ آن نيست؛ بلكه به معناي كفايت قرائت مقـدار بـاقي                  

  .صحف كنوني وجود داردمانده از هر سوره است كه در م
اين سخن نيز مردود است؛ زيرا قاعده ميسور در جايي كارآمد است كه معسور در دسـت                 

توان از باب قاعـده ميـسور بـه سـوره            باري، اگر هيچ سوره كاملي در دست نباشد، مي        . نباشد
، »نـاس «يا » قدر«هايي چون   پذيرد كه سوره   ناقص اكتفا كرد؛ در حالي كه مدعي تحريف مي        

هاي كامل   اي از آن نيفتاده است؛ بنابراين لازم است نمازگزار تنها اين سوره            كامل است و آيه   
  1.را بخواند؛ در حالي كه در روايات و نيز در سخن فقهاء چنين محدوديتي نيست

برخي آيات قرآن در جاي صـحيح خـود   « دقت كنيد كه اين استدلال اين موضوع را كه        (
  .)كند يز نفي ميرا ن» قرار نگرفته است

  

  :باره فرموده است عليه نيز در اين االله امام خميني رحمت
كـه    گويند، مبني بر اين    هاي او مي    اگر مطلب همان باشد كه محدث نوري و هم مشرب         « 

بيت و فضايل ايشان و ياد كرد اميرمؤمنان و اثبات وصايت و امامـت ايـشان                 قرآن از ذكر اهل   
السلام و سلمان، ابوذر، مقداد   منان، فاطمه، حسن و حسين عليهم     لبريز بوده است، چرا اميرمؤ    

                                            
 105 تا 103اي از صفحات   خلاصهنزاهت قرآن از تحريف. 1
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و عمار و ساير اصحاب، حتي به يكي از اين آيات نـازل شـده كـه خـود برهـاني برنّـده بـود،                         
السلام اسـتدلال     كه آنان هماره براي اثبات خلافت حضرت علي عليه          با آن ! اند؟ احتجاج نكرده 

طالب  ابي  بن  ت كه با وجود آيات قرآن در اثبات ولايت علي         آيا جاي اين سؤال نيس    . اند كرده مي
جستند؟ و اگر قرآن از نـام اميرمؤمنـان و           السلام چرا ايشان به احاديث نبوي تمسك مي         عليه

السلام و يادكرد فـضايل و اثبـات خلافـت ايـشان              السلام آن حضرت عليه     اولاد معصوم عليهم  
 و آخر عمـر شـريف خـود و پايـان            حجـةالوداعوسلم در     هوآل  عليه  االله  لبريز بود، چرا پيامبر صلي    

نزول وحي الهي، از تبليغ رسمي ولايت و تعيين شخص ولي و خليفه بيمناك بود؛ تـا حـدي             
مردم، نگـاه  ) خطرات احتمالى( ـ خداوند تو را از    النَّـاس  مِنَ   يَـعْصِمُكَ  وَ اللَّهُ « كه قرآن با عبارت 

وسلم به هنگام وفـات       وآله  عليه  االله  ن آرامش داد و چرا پيامبرصلي     به ايشا ) 67/مائده(» دارد مى
پنداشت اثر كـلام     السلام قلم و دوات خواست؟ آيا مي        خود براي تصريح نام حضرت علي عليه      

   1.نبوي از اثر وحي الهي بيشتر است
  السلام مصحف حضرت علي عليه

بر اسـاس   . خ و روايات است   السلام از مسلّمات تاري     وجود مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه    
وسلم مبني بر جمع      وآله  عليه  االله   صلي  السلام بنا به فرمان پيامبر اكرم       اين منابع، امام علي عليه    

وسلم سوگند ياد كرد تا گردآوري قرآن از خانه جز  وآله عليه االله قرآن، پس از رحلت پيامبرصلي
ده را به گروهي از صحابه و مسلمانان        براي نماز خارج نشود؛ آنگاه پس از مدتي قرآن گرد آور          

كه در مسجد حاضر بودند ارائه كرد، ولي برخي از آنان گفتند كه ما را به مصحف شما نيازي                   
ديگر اين قرآن را نخواهيد ديد      : السلام از اين برخورد متأثر شد و فرمود         امام علي عليه  . نيست

  .السلام تا زمان قيام قائم ما عليه
  .هاي مختلف در منابع تاريخي و روايي دو فرقه شيعه و سني آمده است اين مطلب به صورت

اند، مصحف حضرت اميرمؤمنان از چنـد   بسياري از عالمان هر دو فرقه شيعه و سني گفته      
  :جهت با مصحف كنوني تفاوت داشته است

هـا را   السلام آيات و سوره اي كه امام عليه ها؛ به گونه از نظر نظم و چينش آيات و سوره       . 1
در مصحف خود بر اساس نزول قرآن تنظيم كرد؛ در حالي كه ايـن امـر در مـصحف كنـوني                     

  .لحاظ نشده است

                                            
 247 تا 243، صفحات 1، ج)شرح كفاية الاصول(اي از انوار الهدايه  خلاصه. 1
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السلام حاوي تفسير و تأويل آيـات و تبيـين شـأن و               مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه   . 2
بـوده  ... سبب نزول و مشخص كردن آيات ناسخ از منسوخ، عـام از خـاص، مطلـق از مقيـد و                   

رو در   ي كه اين امر، ناظر به تفسير و علوم قرآن اسـت؛ نـه خـود قـرآن؛ از ايـن                    است؛ در حال  
  .شود مصحف كنوني ديده نمي

    الْقُـرْآنَ   جمَـَعَ   أنََّـهُ   النَّـاسِ   أَحَـدٌ مِـنَ  مَـا ادَّعَـى« : فرمايـد  باره چنين مي  السلام در اين    امام باقر عليه  
ـةُ  إِلاَّ كَـذَّابٌ وَ   كَمَـا أنُـْزلَِ  كُلَّهُ   مَـا جمََعَـهُ وَ حَفِظـَهُ كَمَـا نَـزَّلـَهُ اللَّـهُ تَـعَـالىَ إِلاَّ عَلـِيُّ بـْنُ أَبيِ طاَلـِبٍ ع وَ الأْئَِمَّ

تواند ادعا كنـد كـه او تمـام قـرآن را      گو نمي كس جز شخص كذّاب و دروغ  ـ هيچ مِـنْ بَـعْـدِهِ ع
السلام و ائمه پـس از         عليه طالب ابي چه نازل شده جمع كرده است؛ زيرا تنها علي بن          طبق آن 

  1 ».اند چه خداوند متعال نازل كرده است، جمع و حفظ كرده ايشان قرآن را طبق آن
يـعَ   عِنْـدَهُ   أَنَ   يـَدَّعِيَ   أَحَـدٌ أَنْ  مَـا يـَسْتَطِيعُ « : نيز آن حضرت فرمـود        وَ باَطِنـِهِ   ظـَاهِرهِِ   كُلِّـهِ   الْقُـرْآنِ   جمَِ

ـرُ الأَْوْصِـيَاء  ـغَيـْ تواند ادعا كند كه  وسلم نمي وآله عليه االله صلي  هيچ كس جز اوصياي رسول اكرم 
  2 ».تمام قرآن، اعم از ظاهر و باطن او نزد اوست

  :عليه در تبيين اين روايت گفته است االله علامه طباطبايي رحمت
و نيز به تحريف اشـاره دارد،  ، گرچه ظهور در لفظ قرآن  » كُلِّهِ   الْقُرْآنِ   جمَِيعَ   عِنْدَهُ   أَنَ «جمله  

نشان آن است كه مقصود از همه قرآن، هم معـاني       »   وَ باَطِنـِهِ   ظاَهِرهِِ «: اما تقييد آن به عبارت    
ظاهري است كه قابل فهم به صورت عادي است و هم معاني باطني است كـه از فهـم عـادي             

تقييد جمع به حفـظ،  »  حَفِظَهُ  مَا جمََعَهُ وَ «همچنين در روايت پيشين در فقره  . پوشيده است 
  3.نشانِ همين امر است

چه به صورت غير قرآني وحـي شـد، اگـر بـه              آن«: باره گفته است   شيخ صدوق نيز در اين    
كه اميرمؤمنـان مجمـوع      ؛ چنان ...قرآن افزوده شود، شمار آيات آن هفده هزار آيه خواهد شد          

اين كتاب پروردگـار شماسـت طبـق    : ودها را گردآورد و هنگامي كه آن را عرضه كرد، فرم    آن
   4».چه كه بر پيامبرتان نازل شده است و در آن حرفي افزوده يا كم نشده است آن

                                            
 228ص 1 ج)  الإسلامية-ط (الكافي . 1
 228ص 1 ج)  الإسلامية-ط (الكافي . 2
 ) 5پاورقي (بر احاديث ذكر شده  تعليقه استاد علامه طباطبايي. 3
 92الاعتقادات، ص . 4
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الـسلام شـمار آيـات        طبق گفتار شيخ صدوق گرچه در مصحف حضرت اميرمؤمنان عليـه          
 عنوان وحي بياني آيات قرآن نـازل شـده بـود؛ نـه             بيش از مصحف كنوني بود، اما آن آيات به        

  :در حقيقت، قرآن داراي دوگونه وحي بوده است. وحي قرآني
وحي قرآني كه براساس آن، آيات با عنوان قرآن فرود آمده است و ايـن درسـت برابـر                   . 1

  .آيات مصحف كنوني است
وسلم به عنوان تفسير و       وآله  عليه  االله   صلي  ها را بر پيامبر اكرم      وحي بياني كه جبرئيل آن    . 2

هـا را بـا تعلـيم پيـامبر      الـسلام مجمـوع آن    آورد و حضرت اميرمؤمنان عليهتبيين آيات فرود 
  .وسلم در مصحف خود نگاشت وآله عليه االله صلي

عنوان تفـسير    السلام كه به    بنابراين وجود آيات بياني در مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه        
ز آيـاتي  ظاهر يا تأويل باطن فرود آمده است، بـه معنـاي برخـورداري مـصحف آن حـضرت ا           

  1.تر از آيات مصحف كنوني نيست فزون
  قرآن كامل نزد ائمه است

الـسلام بـه روايـاتي از آن حـضرت            گاه افزون بر وجود مصحف حضرت اميرمؤمنـان عليـه         
ها تمام قرآن اعم از ناسخ و منسوخ، محكـم و متـشابه، ظـاهر و                  شود كه طبق آن    تمسك مي 

السلام است و هر كس ادعا كند كه همـه قـرآن    مه عليهمباطن، تفسير و تأويل آن تنها نزد ائ     
باب انه لم يجمع القرآن كلهّ إلـّا الأئمـة          « : عنوان  مرحوم كليني در بابي به    . گوست  نزد اوست دروغ  

   2.شش روايت در اين زمينه آورده است» السلام و إنهم يعلمون علمه كلهّ عليهم

  :اند اين روايات دو دسته
اين امر ربطي بـه ظـاهر       . السلام است   ها همه قرآن نزد ائمه عليهم       آنرواياتي كه طبق    . 1

پـيش امـام    ... كه محكـم و متـشابه، تأويـل و تنزيـل قـرآن و               آيات قرآن ندارد؛ مقصود از اين     
السلام است، يعني اگر كليات و مطلقات در قرآن آمده است، خداي سـبحان بـه وسـيله                    عليه

ها و تقييـدها گذاشـت و پيـامبر       ارد جزيئي، تخصيص  وحي بياني رسولش را در جريان آن مو       

                                            
 168 تا 165اي از صفحات  زاهت قرآن از تحريف خلاصهن. 1
 . ـ البته در ديگر كتب نيز شبيه اين روايات هست229 و 228، صفحات 1 ، ج) الإسلامية-ط (الكافي . 2
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بـه  . السلام تبيـين كـرد      وسلم نيز اين اسرار را براي حضرت اميرمؤمنان عليه          وآله  عليه  االله  صلي
  : كه از خود آن حضرت نقل شده است گويند؛ چنان چنين جرياني تأويل يا تفسير قرآن مي

دْ عَلِمْـــتُ فــِـيمَ أنُْزلِــَـتْ وَ أيَــْـنَ أنُْزلِــَـتْ إِنَّ رَبيِّ وَهَـــبَ ليِ قـَلْبـــاً عَقُـــولاً وَ وَ اللَّـــهِ مَـــا نَـزَلــَـتْ آيــَـةٌ إِلاَّ وَ قــَـ« 
 ـ هيچ آيتى از آيات الهى سمت نزول نيافته الّا كه من دانـستم كـه در شـأن كـه      لـِسَاناً سَـئُولا

پرسـشگر  نازل شد و در كجا فرود آمد، حق سبحانه و تعالى به من قلب دانا و لـسان گويـا و                      
  1». است كرامت فرموده

السلام غيـر از ترتيـب        ها ترتيب مصحف حضرت اميرمؤمنان عليه       رواياتي كه برپايه آن   . 2
هـا مرتـب      هـا را بـر اسـاس نـزول آن          السلام آيات و سوره     امام علي عليه  . مصحف كنوني است  

ر داد؛ سـپس    هاي نزول در آغاز قرآن قـرا        هاي مكي را بر اساس سال      ساخت؛ يعني مثلاً سوره   
  .هاي مدني را مرتب كرد سوره

پيداست كه اين دست از روايات نيز دلالتي بـر تحريـف ندارنـد؛ زيـرا اكنـون نيـز ميـان                      
نظران و متفكران قرآني اختلاف است كه آيا ترتيب مصحف كنوني تـوقيفي اسـت يـا                  صاحب

هـا و    رتيـب سـوره   هم ريخـتن ت    اند با به   اي از مفسران اهل سنت كوشيده      اجتهادي؛ حتي پاره  
هـا   ها را بـر اسـاس ترتيـب نـزول آن         ها براساس قرائن تاريخي، آيات و سوره        تنظيم جديد آن  
آمـده  ... هاي علق، مـدثر، مزمـل و       ها سوره   عنوان مثال در جلد اول تفسير آن        تفسير كنند؛ به  

 آنـان   از علماء مصر نيز استفتاء كردند كه آيا تفسير قرآن بر اساس نزول جـايز اسـت؟                . است
حق هم همين است كه چنين تفـسيري مـادامي كـه عـوارض              . چنين كاري را جايز دانستند    

جنبي نداشته باشد و از حد تفسير به تدوين قرآن نرسد، نه تنها نامشروع نيست بلكه ممكن                 
  .ها كمك كند است اين كار تا حدودي به فهم مداليل آيات و سياق آن

هاي قرآن در مصحف حـضرت اميرمؤمنـان         ات و سوره  به هر روي، ارائه نظمي جديد از آي       
  2.السلام به هيچ وجه مستلزم تحقق تحريف در مصحف كنوني نيست عليه

                                            
  116ص 1 ج)  القديمة-ط (كشف الغمة في معرفة الأئمة  ـ 45ص 1 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج. 1

  219ص 1 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج ـ 55صالمؤمنين عليه السلام كشف اليقين في فضائل أمير
 157ص 40 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار 

 171 تا 169اي از صفحات  نزاهت قرآن از تحريف خلاصه. 2
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  1 ديدگاه درباره تنظيم قرآنسه
 نظـر   سـه در ميان كساني كه معتقد به عدم تحريف قرآن هستند، دربـاره تنظـيم قـرآن                 

  .وجود دارد كه هر كدام طرفداراني در بين علما دارد
چه بايد باشـد متفـاوت        ها با آن    جايي آيات و سوره     گويد قرآن به لحاظ جابه      مي نظريه اول 

  .طور كامل صحيح نيست است و ترتيب قرآن فعلي به
و تحريف به معنـاي     (اين گروه معتقدند چون چيزي به قرآن اضافه يا از آن كاسته نشده              

ها يا آيات مصداق      جايي سوره   جابه،  )تغيير در آيات است كه چنين چيزي اتفاق نيفتاده است         
  .تحريف قرآن نيست

گونه تغييري و به همين شكل كه در حال           كند كه قرآن بدون هيچ      بيان مي  نظريه دوم اما  
  .وسلم تنظيم شده است وآله عليه االله حاضر موجود است به دستور پيامبر اكرم صلي

  .ونظريه سوم تلفيقي از اين دو نظر است
  ها صحيح نيست  آيات و سورهترتيب: اولنظريه 

  : بخش دارددواين نظريه 
  .جا شده و ترتيب آن صحيح نيست هاي قرآن جابه ـ برخي سوره1
  .ـ برخي آيات قرآن در جاي صحيح خود قرار نگرفته است2

. ها و آيات تغيير كرده اسـت  علامه طباطبايي از كساني است كه معتقد است ترتيب سوره  
  :نويسد ها مي  متعدد و نقد و بررسي آنعلامه پس از نقل روايات

    قرآن كار صحابه بوده استهاي ترتيب سوره
 و در   2هاى قرآنى در جمع اول كار اصحاب بـوده، و همچنـين در جمـع دوم                ترتيب سوره 

بعضى آمده كه عثمان سوره انفال و برائت را ميان اعراف و يونس قـرار داد، در حـالى كـه در         
  .رار داشتندجمع اول بعد از آن دو ق

و نيز به دليل رواياتى كه داشت ترتيب مصاحف ساير اصحاب بـا ترتيـب در جمـع اول و                    
الـسلام بـر طبـق        گويد مصحف علـى عليـه      روايتى كه مى  : عنوان مثال   دوم مغايرت داشته، به   

اى كه نازل شـد سـوره علـق بـود در قـرآن علـى        ترتيب نزول مرتب بوده و چون اولين سوره     

                                            
 .االله مصباح يزدي نيست ادامه مطلب از كتاب آيت. 1
 .آوري شده است دستور عثمان جمع  دوم بهدستور ابوبكر و بار منقول است كه قرآن بار اول به. 2
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م اولين سوره، سوره علق و بعد از آن مدثر و بعد از آن نون، آن گـاه مزمـل، آن       السلام ه   عليه
هـاى   هـا سـوره    هاى مكـى و بعـد از آن        گاه تبت، پس از آن تكوير و بدين طريق تا آخر سوره           

  1 .فارس نقل كرده  الاتقان از ابن و اين روايت را صاحب. مدنى قرار داشته است
    2 . براى مصحف آن جناب ذكر شده استو در تاريخ يعقوبى ترتيب ديگرى

جعفـر كـوفى ترتيـب      اشته نقل كرده كه او ـ در كتاب المصاحف ـ به سند خود از ابى   و از ابن
   3 .هاى موجود ندارد مصحف ابى را نقل كرده كه به هيچ وجه شباهتى با قرآن

 بن مـسعود    و همچنين وى به سند خود از جرير بن عبد الحميد ترتيب مصحف عبد اللَّه              
ه بـن مـسعود اول از سـوره           . هاى موجود مغـايرت دارد     را نقل كرده كه با قرآن      هـاى   عبـد اللَّـ

  4 .گاه مفصلات را آورده    گاه مثانى و آن    هاى صدى و آن    طولانى شروع كرده و پس از آن سوره       
صر هاى موجود در بين مسلمين در اين ع        قرآن.  طور نيست  هاى موجود اين   كه قرآن  و حال آن  

ها نيز اول    ترتيب فصولش همانطور است كه قرآن عبد اللَّه بن مسعود بود، يعنى در اين قرآن              
هاى صد آيه و آن گاه مثانى، و در آخر مفصلات قرار گرفته،              هاى طولانى و سپس سوره     سوره

  .هاى هر فصلى مغايرت دارد ليكن باز با قرآن ابن مسعود از نظر تقدم و تأخر سوره
اند ترتيـب     است كه گفته    ين قول كه ما اختيار كرديم قول بسيارى از مفسرين         در مقابل ا  

وسلم بـوده، و آن جنـاب بـه           وآله  عليه  االله  هاى قرآن توقيفى و به دستور رسول خدا صلي         سوره
. هاى قرآنى را به اين ترتيب بنويسند       اشاره جبرئيل و به امر خداى تعالى دستور داده تا سوره          

مـا  . انـد  قدر افراط كرده كه در ثبوت اين مطلب ادعاى تـواتر نمـوده             شان آن  از اي   حتى بعضى 
  .خورد دانيم اين اخبار متواتر كجاست كه به چشم ما نمى نمى

   ترتيب آيات قرآن نيز توقيفى نبوده و بدون دخالت صحابه انجام نشده است
آيد كه اصـحاب در      كند بر مى   آورى نوبت اول را نقل مى      از ظاهر رواياتى كه داستان جمع     

  .اند كار زده اين كار اجتهاد و نظريه و سليقه خود را به
  :وسلم كه فرمود وآله عليه االله العاص از رسول خدا صلي و اما روايت عثمان بن ابى

حْـسانِ :  جبرئيل نزد من آمد و گفت بايد آيـه        «  را در  ) 90/نحـل  ...(إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُرُ باِلْعَـدْلِ وَ الإِْ
                                            

 62، ص1الاتقان، ج . 1
 135 ص 2تاريخ يعقوبى، ج. 2
 64، ص1الاتقان، ج . 3
 64، ص1الاتقان، ج . 4
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 بــيش از ايــن دلالــت نــدارد كــه عمــل رســول خــدا  1» موضــع از ســوره جــاى دهــى فــلان
  .ها اى آيات چنين بوده باشد، نه در تمام آن وسلم در پاره وآله عليه االله صلي

و به فرض هم كه تسليم شويم و قبول كنيم كه روايت چنين دلالتى دارد ربطى به قرآن                  
ر دست داريم دلالت نـدارد بـر مطابقـت ترتيـب            موجود در دست ما ندارد، زيرا رواياتى كه د        

و صرف حسن ظنى كـه مـا بـه اصـحاب            . وسلم  وآله  عليه  االله  اصحاب با ترتيب رسول خدا صلي     
كنـد   بله اين معنا را افاده مى     . شود كه چنين دلالتى در آن روايات پيدا شود         داريم باعث نمى  

جا كه علـم بـه    وسلم در آن وآله هعلي  االله  كه اصحاب تعمدى بر مخالفت ترتيب رسول خدا صلي        
ــته  ــاب داش ــب آن جن ــده ترتي ــد نورزي ــا آن ان ــد، و ام ــدا    ان ــب رســول خ ــه از ترتي ــايى ك ج

هـا را ترتيـب داده      هـا و آيـه     وسلم اطلاعى نداشتند باز مطابق ترتيب او سوره         وآله  عليه  االله  صلي
 هـست كـه شـهادت    باشند از كجا؟ و اتفاقاً در روايات مربوط به جمع اول بهتـرين شـواهدى     

 آيـات   ي  وسـلم را در همـه       وآلـه   عليـه   االله  كه اصحاب ترتيب رسول خـدا صـلي        دهند بر اين   مى
اى كجاست علم نداشتند، و حتى حـافظ تمـامى آيـات             كه جاى هر آيه    دانستند، و به اين    نمى

  .هم نبودند
ده كـه    آم ـ  3 سـنت    و اهـل    2 علاوه بر لحن روايات مذكور روايات مستفيضى از طرق شيعه         

فهميدنـد كـه    اش وقتى تمـام شـدن سـوره را مـى     وسلم و صحابه  وآله  عليه  االله  رسول خدا صلي  
و ايـن معنـا را      . فهميدنـد سـوره قبلـى تمـام شـد          شد، آن وقت مـى     اللَّه ديگرى نازل مى    بسم
 آورده ابو داوود و حاكم و بيهقى و بزار از طريق سـعيد بـن جبيـر از                     4طورى كه در الاتقان     به
وسـلم    وآلـه   عليـه   االله  رسـول خـدا صـلي     « : و ابن عبـاس گفتـه اسـت       . اند  عباس نقل كرده   ابن
و بزار  » . نازل گردد    بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ     كه شود تا آن   دانست چه وقت سوره تمام مى      نمى

سـوره  گشت كه آن سوره خاتمه يافته و  شد معلوم مى اضافه كرده كه وقتى بسم اللَّه نازل مى    
  .ديگرى شروع شده است

« : و نيز الاتقان از حاكم به طريق ديگـر از سـعيد از ابـن عبـاس نقـل كـرده كـه گفـت                        
  شود تا بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ دانستند سوره چه وقت و در كدام آيه تمام مى مسلمانان نمى

                                            
 128، ص4الدر المنثور، ج. 1
 19، ص1تفسير عياشى، ج. 2
 231، ص 1مستدرك حاكم، كتاب الصلاة، ج . 3
 7، ص1الاتقان، و الدر المنثور، ج. 4
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 حـاكم    1». مـام شـده اسـت     دانستند كه سوره ت    شد مى  گرديد و چون نازل مى     ديگرى نازل مى  
  .درباره اين روايت گفته است همه شرايط بخارى و مسلم را واجد است

وقتى جبرئيل بر   : و نيز از وى به طريقى ديگر از سعيد از ابن عباس روايت كرده كه گفت               
انـد، آن   خو  را مـى    شد و بِسمِ اللَّه الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ        وسلم نازل مى    وآله  عليه  االله  رسول خدا صلي  

 حـاكم روايـت را صـحيح        -». « 2شـود  اى ديگر شروع مى    جا سوره  فهميد كه از اين    حضرت مى 
  .دانسته است

قريب به اين معنا در تعدادى از روايات ديگر و همچنين عين اين معنا از طـرق شـيعه از                    
  .السلام روايت شده است امام باقر عليه

كه ترتيـب آيـات قـرآن در     صريحند در اين  فرماييد   طورى كه ملاحظه مى     و اين روايات به   
هـاى مكـى     وسلم همان ترتيب نزول بوده، در نتيجه همه آيه          وآله  عليه  االله  نظر رسول خدا صلي   

انـد، جـز آن      هـاى مـدنى قـرار داده شـده         هاى مـدنى در سـوره      هاى مكى و همه آيه     در سوره 
ازل شده و به فرضـى هـم        بعضى آياتش در مكه و بعضى ديگر در مدينه ن         ) فرضاً(اى كه    سوره

  .طور حتم بيش از يك سوره نيست كه چنين چيزى باشد به
بينـيم همـه ناشـى از        لازمه اين مطلب اين است كه اختلافى كه ما در مواضع آيـات مـى              

  .اجتهاد صحابه باشد
شمارى در اسباب نزول داريم كه نزول بسيارى از آيـات كـه در               روايات بى : كه توضيح اين 

هاى مكى است در مدينـه       ى است در مكه و نزول بسيارى از آياتى كه در سوره           هاى مدن  سوره
دهد كه در اواخر عمـر رسـول خـدا           عنوان مثال نشان مى     و نيز آياتى را به    . معرفى كرده است  

هايى قرار دارد كـه در اوائـل         بينيم در سوره   كه مى  وسلم نازل شده و حال آن       وآله  عليه  االله  صلي
هـاى   دانيم كه از اوايل هجرت تا اواخر عمر آن جنـاب سـوره             و ما مى  . هجرت نازل شده است   

كـه   زياد ديگرى نازل شده است، مانند سوره بقره كه در سال اول هجرت نازل شد، و حال آن      
هـا را آخـرين سـوره آيـات نازلـه بـر رسـول خـدا                  آيات چندى در آن اسـت كـه روايـات آن          

ــر نقــل شــده كــه گفــت حتــى از. دانــد وســلم مــى وآلــه عليــه االله صــلي مرســول خــدا « :  ع
و در  » وسلم از دنيا رفت در حالى كه هنوز آيات ربا را بر ما بيان نكـرده بـود                   وآله  عليه  االله  صلي

كه در روايات آمـده كـه   ) 281/بقره(»  ...وَ اتَّـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيـهِ إِلـَى اللَّـهِ «  اين سوره است آيه  
                                            

 7، ص1لاتقان، و الدر المنثور، جا. 1
 7، ص1الاتقان، و الدر المنثور، ج. 2
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  .ناب استآخرين آيه نازل بر آن ج
انـد و ترتيـب      هاى غير مناسبى قرار گرفتـه      گونه آيات كه در سوره     شود اين  پس معلوم مى  

  .اند ها رعايت نشده، به اجتهاد اصحاب در آن مواضع قرار گرفته نزول آن
« :  از ابن حجر نقل كرده كـه گفتـه اسـت           1مؤيد اين معنا روايتى است كه صاحب الاتقان       

وسـلم    وآله  عليه  االله  وارد شده كه بعد از درگذشت رسول خدا صلي        ) سلامال  عليه(روايتى از على    
 و   2» اين روايت را ابـن ابـى داوود هـم آورده          . آورى كرده است   قرآن را به ترتيب نزولش جمع     

  .مضمون آن از روايات مسلم و صحيح شيعه است
رار دارنـد بـر     ليكن عده زيـادى اص ـ    . كرد چه كه ظاهر روايات بر آن دلالت مى        اين بود آن  

كه ترتيب آيات قرآنى توقيفى است، و آيات قرآن موجود در دست ما كه معروف است بـه                   اين
وسلم ترتيب يافته كه دستور آن جناب هم  وآله عليه االله دستور رسول خدا صلي قرآن عثمانى به

جمعى « : دان اين عده ظاهر رواياتى كه ذكر شد را تاويل نموده و گفته           . به اشاره جبرئيل بوده   
انـد در آيـات و       كه صحابه كردند جمع ترتيبى نبوده، بلكه همان ترتيبى را كه به يـاد داشـته               

  ».اند اند، و آن را در مصحفى ثبت كرده ها رعايت نموده سوره
بكر اتفاق   داند كه كيفيت جمع اول كه در زمان ابو         كه خواننده محترم خوب مى     و حال آن  

    3.كند كرده است، صريحاً اين تأويل را رد مى  افتاد، و روايات آن را بيان
  ها و آيات قرآن به دستور پيامبر بوده است ترتيب سوره: نظريه دوم

 كم شدن يا زياد شدن آيات قرآن، مطلبـي از حـضرت             ددر مباحث قبلي در موضوع ر     ـ  1
د كـه بـر ايـن       آمده بو » روايات تلاوت سوره كامل در نمازها       « االله جوادي آملي با عنوان        آيت

نكته تأكيد داشت كه اگر كاستي در قرآن باشد دستور به خواندن يك سـوره كامـل در نمـاز          
. اي از آن حـذف شـده باشـد          اي را بخوانيم كه آيه      درست نخواهد بود، زيرا ممكن است سوره      

جـايي در آيـات صـورت         جايي آيات صادق است زيرا اگـر جابـه          ي جابه   همين استدلال درباره  
اي از سوره احزاب در سـوره دخـان قـرار داده شـده باشـد ـ        عنوان مثال آيه اشد، ـ به گرفته ب

وقت اگر سوره احزاب را بخوانيم، يك سوره كامل را نخوانده ايـم و دسـتور اهـل بيـت بـه           آن
  .جايي آيات است ها در نماز نشان از عدم جابه خواندن سوره

                                            
 71، ص1الاتقان، ج. 1
 71، ص1الاتقان، ج. 2
 187 تا 183 صفحات 12 اي از ترجمه تفسير الميزان ج خلاصه. 3
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» قـرآن كامـل نـزد ائمـه اسـت         « االله جوادي آملي همچنين در موضـوع          ـ حضرت آيت  2
السلام بر اساس ترتيب نزول       آوري قرآن توسط اميرالمؤمنين علي عليه       توضيح دادند كه جمع   

  .براي دسترسي به تفسير آيات است نه تدوين بر اين اساس
  :اند همچنين فرمودهايشان ـ 3

   سُـوَرٍ مِثْلِــهِ فـَأْتُوا بِعَــشْرِ «  1:كنــد وقتــي كــه قــرآن تحــدي بــه ده ســوره يــا يــك ســوره مــي
وسـلم   آلـه  و عليـه  االله صـلي  ها از همان زمان پيامبر     شود كه سوره   معلوم مي ) 13/هود(» مُفْتـَرَيـات

 : بر قرآن در حديث ثقلين و آياتي ماننـد 2»كتاب«مشخص و معلوم بوده است و صدق عنوان        
 د كـه قـرآن زمـان پيـامبر        كن ـ مـشخص مـي    )2/بقره(»ريَبَ فيهِ هُدًي لِلمُتَّقـين بُ لاٰ◌ ذلِكَ الكِت« 

شـود،   هـاي پراكنـده كتـاب اطـلاق نمـي          مدون بوده است، چرا كه به نوشته      وسلم   آله و عليه االله صلي
بنابراين گردآوري قرآن در زمان ابوبكر، معناي ديگري خواهد داشت كه بـا اصـل جمـع و تـدوين                    

هاي قـرآن   ان هم از پراكندگي قرائتعثم. منافاتي نداردوسلم   آله و عليه االله صلي قرآن در عصر پيامبر   
  .ها تصرفي نكرد ها و سوره جلوگيري كرد و يك قرائت واحد را رسميت داد و در نظام آيه

 و مسلمانان، مـانع     وسلم آله و عليه االله صلي العاده پيامبر  اهتمام فوق : اند  ـ و نيز بيان داشته    4
كـه   ر اصلي رسالت اسـت حـال آن       اين محو . از اين است كه قرآن به صورت پراكنده رها شود         

                                            
نـسبت  ) بـه خـدا  (را ) قـرآن (او به دروغ اين     «: گويند ها مى  ـ آن   مُفْتـَرَيـاتٍ  أَمْ يَـقُولُونَ افـْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ . 1

 )13/هود(» .گوييد، شما هم ده سوره ساختگى همانند اين قرآن بياوريد اگر راست مى«: بگو» )!و ساختگى است(داده 
نـازل  ] پيامبر[چه بر بنده خود  ره آن ـ و اگر دربا  عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ   ريَْبٍ مِمَّا نَـزَّلْنا عَلى وَ إِنْ كُنْتُمْ في

 )23/بقره! (يك سوره همانند آن بياوريد) دست كم(ايم شك و ترديد داريد،  كرده
! ؟»او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده اسـت «: گويند ها مى  ـ آيا آن أَمْ يَـقُولُونَ افـْتَراهُ قُلْ فـَأْتُوا بـِسُورةٍَ مِثْلِـهِ 

 )38/يونس(» !، يك سوره همانند آن بياوريداگر راست مى گوييد«: بگو
زَلْناهُ مُبارَكٌ  كِتابٌ . 2  )29/ و ص155/انعام. (نازل كرديم) بر تو( ـ كتابى است پر بركت، كه ما  أَنْـ

 )2/اعراف. ( ـ اين كتابى است كه بر تو نازل شده أنُْزِلَ إِلَيْكَ  كِتابٌ 
 )1/هود. (آياتش استحكام يافته ـ اين كتابى است كه  أُحْكِمَتْ آياتهُُ  كِتابٌ 
زَلْناهُ إِلَيْكَ  كِتابٌ   )1/ابراهيم. (كتابى است كه بر تو نازل كرديم) اين( ـ  أَنْـ

 )27/كهف! (چه را از كتاب پروردگارت به تو وحى شده تلاوت كن ـ آن  ربَِّكَ  وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ 
 )1/نمل. ( ـ اين آيات قرآن و كتاب مبين است  مُبين تلِْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَ كِتابٍ 

لُونَ كِتابَ   )29/فاطر. (كنند  ـ كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى اللَّهِ  إِنَّ الَّذينَ يَـتـْ
 )3/فصلت. (وياستـ كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده، در حالى كه فصيح و گ  فُصِّلَتْ آياتهُُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا كِتابٌ 
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اي  جا كه تعداد حافظان قرآن به انـدازه       كردند تا آن   ايشان بارها به حفظ و قرائت قرآن امر مي        
 تمـام بود كه تنها در جنگ يمامه و بئر معونه، چهارصد تن از حافظان قرآن كـشته شـدند و                    

سط تعداد زيادي از همـين افـراد        ، تو وسلم آله و عليه االله صلي كارهاي انجام گرفته بعد از پيامبر     
  1.بوده و قرآن هرگز توسط يك نفر جمع نشده است

 بـوده و    وسـلم  آلـه  و عليه االله صلي چينش آيات هر سوره و نحوه تنظيم آن به دستور پيامبر          
شـد، نويـسندگان وحـي را         وقتي بر پيامبر، وحي نـازل مـي       «: عباس نقل شده   كه از ابن    چنان

و  2»اين آيات را در كنار فلان آيه از فلان سوره قرار دهيد           : فرمود   مي كرد و به آنان     احضار مي 
 به همان ترتيبي كه آن حضرت تعيين كـرده بـود            وسلم آله و عليه االله صلي اصحاب پيامبر اكرم  

رو بين آيات يك سوره، پيوندي خاص وجـود دارد            اين ؛ از 3كردند  قرآن را حفظ و تدريس مي     
اي اسـت     براي هر سوره حكمت و غرض ويژه      : به بيان ديگر  . آمدكه بايد در صدد كشف آن بر      

  4.داد كه براساس آن رسول مكرّم، آيات را در كنار هم قرار مي
  :آمده استهم در تفسير نمونه ـ 5
است، و از روايـات مختلفـى كـه از پيـامبر      ) قرآن(به معنى آغازگر كتاب      » الكتاب فاتحة« 
شود كه اين سوره در زمان خود پيـامبر           به خوبى استفاده مى    وسلم نقل شده    وآله  عليه  االله  صلي
  .شده است وسلم نيز به همين نام شناخته مى وآله عليه االله صلي

كـه   شود و آن ايـن     اى به سوى مسأله مهمى از مسائل اسلامى گشوده مى          جا دريچه  از اين 
آورى شده بـود،     وز جمع وسلم به همين صورت امر      وآله  عليه  االله  قرآن در زمان خود پيامبر صلي     

 است كـه     اى بوده  و سرآغازش همين سوره حمد بوده است، و الّا نه اين سوره نخستين سوره             
 الكتـاب فاتحـةوسلم نازل شده، و نه دليل ديگرى بـراى انتخـاب نـام                وآله  عليه  االله  بر پيامبر صلي  

  .براى اين سوره وجود دارد
كند كه قرآن به صـورت       يت را تاييد مى   مدارك متعدد ديگرى در دست است كه اين واقع        

وسـلم و بـه فرمـان او          وآلـه   عليـه   االله  اى كه در دسـت ماسـت در عـصر پيـامبر صـلي              مجموعه
  .آورى شده بود جمع

                                            
 137 صـنسيم انديشه دفتر دوم . 1
 178مناهل العرفان، ص. 2
 177 مناهل العرفان، ص ـ32 و 23، ص1 البرهان، ج ـ99، ص1الإتقان، ج . 3
 422 ص6تسنيم، ج. 4
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ــراهيم  «  ــن اب ــى ب ــه » عل ــادق علي ــام ص ــدا     از ام ــول خ ــه رس ــرده ك ــل ك ــسلام نق ال
طعات حرير و كاغذ و امثـال آن        قرآن در ق  « : السلام فرمود   وسلم به على عليه     وآله  عليه  االله  صلي

الـسلام از آن مجلـس     على عليه « : كند سپس اضافه مى  » .آورى كنيد  را جمع  پراكنده است آن  
   1».آورى نمود سپس بر آن مهر زد برخاست و آن را در پارچه زرد رنگى جمع

« از  » مناقـب   « دانشمند معروف اهـل تـسنن در كتـاب          » خوارزمى  « كه   گواه ديگر اين  
السلام و ابـى بـن كعـب، قـرآن را در              كند كه على بن ابى طالب عليه       نقل مى » بن رياح   على  

  .آورى كردند وسلم جمع وآله عليه االله زمان رسول خدا صلي
  نويـسنده معـروف اهـل سـنت در كتـاب           » حـاكم   « اى اسـت كـه       سومين شاهد جملـه   

  :آورده است» زيد بن ثابت « از » مستدرك « 
وسـلم قـرآن را از قطعـات پراكنـده            وآله  عليه  االله  در خدمت پيامبر صلي   ما  « : گويد زيد مى 

وسـلم در محـل       وآلـه   عليـه   االله  كرديم و هر كدام را طبق راهنمايى پيامبر صـلي          آورى مى  جمع
ــرار مــى  ــا ايــن  مناســب خــود ق ــى ب ــم، ول ــامبر   حــال ايــن نوشــته دادي ــود پي هــا متفــرق ب

جـا جمـع كنـد، و مـا را از          م دستور داد كه آن را يك      السلا  وسلم به على عليه     وآله  عليه  االله  صلي
  ».داشت ضايع ساختن آن بر حذر مى

 به همين صورت     قرآن در زمان رسول اللَّه    « : گويد سيد مرتضى دانشمند بزرگ شيعه مى     
  2».آورى شده بود كنونى جمع

ن را  شش نفر از انـصار قـرآ      « : كنند كه  چنين نقل مى  » شعبى  « طبرانى و ابن عساكر از      
از انـس   « : كند كه  و قتاده نقل مى    3».آورى كردند  وسلم جمع   وآله  عليه  االله  در عصر پيامبر صلي   

چهار : آورى كرد، گفت   وسلم جمع   وآله  عليه  االله  چه كسى قرآن را در عصر پيامبر صلي       : پرسيدم
روايـات  و بعـضى     4».ابى بن كعب، معاذ، زيد بن ثابت، و ابـو زيـد           : نفر كه همه از انصار بودند     

  .انجامد ها به طول مى  آني ديگر كه نقل همه
                                            

ثَـنَا عَلِی بْنُ الحُْسَينِ عَنْ أَحمْـَدَ بـْنِ أبَـِی عَبْـدِ اللَّـهِ عَـنْ عَلـِی بـْنِ الحَْكَـمِ . 1  عَـنْ سَـيفِ بـْنِ عَمِـيرةََ عَـنْ أبَـِی بَكْـرٍ حَدَّ
يـا عَلـِی الْقُـرْآنُ خَلْـفَ فِراَشِـی فـِی الـصُّحُفِ وَ :  إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ص قـَالَ لِعَلـِی الحَْضْرَمِی عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 

   ثَــوْبٍ   فـِی مَـا ضَـيعَتِ الْيهُـودُ التـَّـوْراَةَ فـَانْطلََقَ عَلـِی ع فَجَمَعَـهُ الحَْريِرِ وَ الْقَراَطِيسِ فَخُذُوهُ وَ اجمَْعُوهُ وَ لاَ تُضَيعُوهُ كَ 
 )451، ص2 تفسير القمي، ج ( ... عَلَيه  خَتَمَ  أَصْفَرَ ثمَُ 

 15 ص1البيان ج مجمع. 2
 52 ص2منتخب كنز العمال ج. 3
 102 صفحه 6صحيح بخارى ج . 4
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آورى قـرآن توسـط گروهـى از صـحابه زيـر نظـر               بينيم رواياتى كه دلالت بر جمع      اگر مى 
كنـد،   وسلم دارد، از نظر تعداد نفرات مختلف است مشكلى ايجاد نمـى       وآله  عليه  االله  پيامبر صلي 

  .دها را معرفى كن اى از آن ممكن است هر روايت عده
كـه در   توان اين گفته را باور كـرد بـا ايـن           آيد كه چگونه مى    جا اين سؤال پيش مى     در اين 

وسـلم    وآلـه   عليـه   االله  ميان گروهى از دانشمندان معروف است كه قـرآن پـس از پيـامبر صـلي               
  ).السلام يا كسان ديگر به وسيله على عليه(آورى شده،  جمع

آورى كـرد تنهـا خـود        السلام جمـع    ه على عليه  اما قرآنى ك  : در پاسخ اين سؤال بايد گفت     
  .اى بود از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات، و مانند آن قرآن نبود بلكه مجموعه

دهد عثمـان بـراى جلـوگيرى از         و اما در مورد عثمان قرائنى در دست است كه نشان مى           
چـرا كـه تـا آن      (د  گذارى نمـو   ها اقدام به نوشتن قرآن واحدى با قرائت و نقطه          اختلاف قرائت 

  ).گذارى معمول نبود زمان نقطه
وسـلم    وآلـه   عليـه   االله  وجه در زمـان پيـامبر صـلي        كه قرآن به هيچ    و اما اصرار جمعى بر اين     

آورى نشده و اين افتخار نصيب عثمان يا خليفه اول و دوم گشت شايد بيشتر به خـاطر                   جمع
دهد  ين فضيلت را به كسى نسبت مى      اى ا  سازى بوده باشد، و به همين دليل هر دسته         فضيلت

  .كند و روايت در مورد او نقل مى
وسلم چنين كار مهمـى را ناديـده گرفتـه     وآله عليه االله توان باور كرد پيامبر صلي    چگونه مى 

باشد در حالى كه او به كارهاى بسيار كوچك هم توجه داشت، مگر نه ايـن اسـت كـه قـرآن                    
هاى اسلامى و عقائد      برنامه ي  م و تربيت، زير بناى همه     قانون اساسى اسلام، كتاب بزرگ تعلي     

وسـلم ايـن خطـر را        وآله  عليه  االله  آورى آن در عصر پيامبر صلي      و اعتقادات است؟ آيا عدم جمع     
  .نداشت كه بخشى از قرآن ضايع گردد و يا اختلافاتى در ميان مسلمانان بروز كند

انـد كـه پيـامبر       آن را نقـل كـرده      كه شـيعه و سـنى        1»ثقلين  « به علاوه حديث مشهور     
                                            

او در حالى كه در خانه كعبه را گرفته بود رو به سوى مردم               «: تاصل حديث به گفته ابوذر غفّارى چنين اس       . 1
  :فرمود شنيدم كه مى مىوسلم  وآله عليه االله صليگفت من از پيامبر  كرده چنين مى

 مـن در ميـان    ـ    يردِا عليَ الْحـوض  ى أَهلَ بيتي و إِنَّهما لنَْ تفَْتَرِقَا حتَّ  و عتْرَتي  اللَّه  كتَاب  الثَّقَلَينِ  فيكمُ  تَارِك إِنِّي
شوند، تا هنگامى كه در كنـار         قرآن و خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمى          : گذارم  بها مى  شما دو يادگار گران   

نقـل   (»كنيـد؟   حوض كوثر بر من وارد شوند، پس بنگريد و ببينيد چگونه سفارش مرا درباره اين دو رعايت مى                 
 شـميم معرفـت     36ي اين حـديث در نـشريه شـماره            ـ درباره ) 37طبق نقل ينابيع الموده، ص      از جامع ترمذى،    

 . توضيح جامعي آمده است15 تا 10صفحات 
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  گـذارم  روم و دو چيـز را بـه يادگـار مـى            وسلم فرمود من از ميـان شـما مـى           وآله  عليه  االله  صلي
دهـد كـه قـرآن بـه صـورت يـك كتـاب             اين خـود نـشان مـى      » خاندانم  « و  » كتاب خدا   « 

  1.آورى شده بود جمع
سي از امت قـرآن را جمـع        ك  هيچ«: السلام نقل شده است كه      همچنين از امام صادق عليه    

  2».وسلم وآله عليه االله نكرد، مگر وصي محمد صلي
  نظريه سوم
  :اند االله مصباح يزدي فرموده حضرت آيت

اعـم از سـوره بـه معنـاي لغـوي يـا             (هـاي قـرآن       جايي و تقديم و تـأخير سـوره         اگر جابه 
هم يكي بر ديگري    اي باشند و ف     حده  چه هر كدام كلام تام و علي       مراد باشد، چنان  ) اصطلاحي

ها نداشته باشد، آيه ذكر اين مسئله را نفي  جايي تأثيري در نظم آن توقف نداشته باشد و جابه
ها برقـرار     هاي مستقلي هستند و نظم خاصي بين آن         ها كلام   ها و سوره    كند؛ زيرا اين فراز     نمي

هـا بـر    يـب سـوره  توان به عدم تغييـر ترت  ها دخيل باشد؛ لذا نمي نيست كه در فهم معناي آن    
اين مطلـب را  . اساس آيه ذكر ملتزم شد؛ يعني اين نحوه تغيير با حفظ قرآن قابل جمع است          

توان گفت به اين معنـا كـه غرضـي     حتي در آيات خاصي مثل آيه تطهير و آيه اكمال هم مي     
كه خداوند از نزول آيات قرآن داشته با تمام خصوصيات محفوظ است و اين نحـوه تقـديم و                   

هـا بـه      زند؛ بنابراين لازم نيست كه ملتزم شويم ترتيب سـوره           ر آسيبي به آن غرض نمي     تأخي
گونه   البته اگر در موارد خاصي دليل و قرينه داشتيم كه ترتيب همين      . همين شكل بوده است   

ولـي اگـر    . ها كرد   توان ادعاي حفظ در ترتيب سوره       نهيم، ولي با آيه ذكر نمي       بوده، گردن مي  
هم خوردن نظم آيات باشد به نحوي كه با از بين رفتن آن نظم در فهـم                    حد به  جايي در   جابه

مقصود الهي و غرض خداوند خلل و خدشه ايجاد شود، ايـن نحـوه تغييـر را آيـه ذكـر نفـي                       
  3.كند مي
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